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 )ع(چهل حديث و چهل داستان از امام صادق : عنوان
 حديث: موضوع
 عبداالله صالحي: نويسنده
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 قالبهـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   
 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه
حـق كپـي بـرداري      عـدم   ن از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل           شايان توجه است كه اين نسخه رايگا      

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي
 ir.zoon.support://phtt: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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 پيشگفتار
 به نام هستى بخش جهان آفرين

شكر و سپاس بى منتها، خداى بزرگ را، كه ما را از امت مرحومه قرار داد و به صراط مستقيم ، ولايت اهل 
 .عليهم اجمعين هدايت نمودبيت عصمت و طهارت صلوات اللّه 

بهترين تحيت و درود بر روان پاك پيامبر عالى قدر اسلام صلى االله عليه و آله ، و بر اهـل بيـت عصـمت و             
طهارت عليهم السلام ، مخصوصا ششمين خليفه بر حقشّ حضرت ابو عبداللـّه ، امـام جعفـر صـادق عليـه                

 بيت رسـالت ، كـه در حقيقـت دشـمنان خـدا و قـرآن       السلام ؛ و لعن و نفرين بر دشمنان و مخالفان اهل  
 .هستند

نوشتارى كه در اختيار شما خواننده گرامى قرار دارد برگرفته شده است از زندگى سراسر آموزنده هشتمين 
 .ستاره فروزنده و پيشواى بشريت ، و حجت خداوند براى هدايت بندگان 

الهى بود و لقب صادق آل محمد صلوات اللّه عليهم را    آن شخصيت برگزيده حقّ، كه مخزن معارف و اسرار          
 .به خود اختصاص داد

و مذهب شيعه حقّه ؛ و نيز علوم و احكام إ لهى توسط آن حضرت ، در بين جامعه بشرى نشر و گسـترش                        
يافت تا جائى كه شيعه به عنوان مذهب جعفرى شناخته شد؛ و بلكه رهبران ديگر مـذاهب و فرقـه هـا در                    

 .رت صادق عليه السلام علوم خود را آموختند؛ و به علل و دلايلى راه ديگرى را برگزيدندمكتب حض
و حضرت ختمى مرتبت ، رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله ضمن بشارت بـه ولادت ؛ و ايـن كـه او                         

 :ششمين امام و حجت خدا و خليفه بر حقّ مى باشد، فرمود
ند متعال نطفه او را طيب و مبارك قرار داد، كه از هر جهت تزكيه شده جبرئيل امين مرا خبر داد كه خداو  

 .و متعالى مى باشد
پروردگار جليل ، نام او را جعفر قرار داد تا هدايت گر جامعه بشرى ؛ و نيز تشريح كننده علوم : سپس افزود

 .و معارف براى افراد در همه ابعاد باشد
 روايات متعدد در منقبت و عظمت آن امـام مظلـوم ، بـا سـندهاى              و آيات شريفه قرآن ، احاديث قدسيه و       

 .مختلف وارد شده ، كه در كتاب هاى مختلف موجود است 
و اين مختصر ذره اى است ، از قطره اقيانوس بى كران فضائل و مناقب و كرامات آن امام والامقام و معصوم 

ر جهت هاى گوناگون و مختلف عقيدتى ، سياسى ، د)1(، كه برگزيده و گلچينى است از ده ها كتاب معتبر
 .خواهد بود... ، عبادى ، فرهنگى ، اقتصادى ، اجتماعى ، اخلاقى ، تربيتى و

باشد كه اين ذره دلنشين و لذتّ بخش مورد استفاده و افاده عموم علاقه مندان ، مخصوصا جوانـان عزيـز                     
 .قرار گيرد

ومٍ لا ينْفَع مالٌ و لا بنُونَ إ لاّ منْ اءتى اللّه بِقَلبٍْ سليمٍ لى و لِوالدِي و لِي((و انشاء اللّه تعالى ذخيره اى باشد 
 .آمين ، يا رب العالمين )) .لمِنْ لَه علَي حقّ

 مؤ لفّ
 خلاصه حالات هشتمين معصوم ، ششمين اختر امامت

 يا 80دهم ربيع الا ول يا اول رجب ، سال آن حضرت هنگام طلوع سپيده صبح ، روز جمعه يا دوشنبه ، هف
 . هجرى قمرى در مدينه منوره ديده به جهان گشود83
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 .جعفر صلوات اللّه و سلامه عليه : نام 
 .ابو عبداللّه ، ابو اسماعيل ، ابو موسى ، ابو اسحاق : كنيه 
 ... .ل ، كافل ، عالم و صادق ، صابر، فاضل ، طاهر، شيخ ، صادق آل محمد، باقى ، منجى ، كام: لقب 
 .امام محمد باقر، باقر علم الا ولين والا خرين عليه السلام : پدر
 .فاطمه ، معروف به ام فروه ، دختر قاسم بن محمد بن ابى بكر مى باشد: مادر

 عصِمتى اللّه وليي و: ((حضرت داراى چهار انگشتر بود، كه نقش هر كدام به ترتيب عبارتند از: نقش انگشتر
مـا شـاءاللّه لا قـُوةَ إ لاّ         ((،  )) اءنتْ ثِقَتى فاَعصمِنى مـِنْ خَلْقـِك      ((،  )) اللّه خالقُِ كلُِّ شَيى ءٍ    ((،  )) منِْ خَلْقِهِ 

 )).باللّهِ
 .مفضلّ بن عمر است ، و نيز بعضى محمد بن سنان را گفته اند: دربان 

 114وز دوشنبه ، هفتم ذى الحجه يا ربيع الا ول ، در سـال   سالگى ، ر34حضرت در سنين   : مدت امامت   
 سال امامت و هـدايت  34هجرى ، پس از شهادت پدر بزرگوارش به منصب امامت و خلافت رسيد و حدود  

 .جامعه اسلامى را بر عهده داشت 
ر گرفته بـود،  هنگامى كه امام جعفر صادق عليه السلام به منصب امامت نايل آمد، در موقعيت حساسى قرا              

چون دولت بنى العباس تازه روى كار آمده بود و تنها تلاش آن ها استحكام و ثبات پايه هاى حكومت خود 
 .بود؛ و ناچار بودند كه افكار عموم ، مخصوصا سادات بنى الزهّراء را به خود جلب و جذب نمايند

و اءحسـن اسـتفاده نمـوده و بـا تشـكيل            بر همين اساس امام عليه السلام از موقعيت موجود زمان ، به نح            
جلسات مختلف در رشته هاى گوناگون علوم و فنون ، ابعاد مختلف اسلام و معارف الهى را تبيين و تشريح        

 .نمود
بيش از دوازده هزار شاگرد از اقشار مختلف در جلسات درس و محاضرات             : طبق گفته مورخين و محدثين      

 .فنون مختلف از درياى بى كران علوم حضرتش بهره مى گرفتندآن حضرت شركت نموده و در علوم و 
)) اءربعمائة ((و چهارصد جلد كتاب از جواب ها و مطالب آن حضرت نوشته شده است ، كه به عنوان اصول 

 .معروف مى باشد
 .و بر همين اساس ، شيعه به عنوان مذهب جعفرى معروف گرديد

 .نتّ از شاگردان امام جعفر صادق عليه السلام بوده اندرهبران و پيشوايان مذاهب چهارگانه اهل س
 19 سال و اندى ، هم زمان با جد بزرگوارش ، امام زين العابدين عليه السلام ؛ و مدت 15آن حضرت مدت 

 سـال امامـت و     34 حضرت باقرالعلوم عليه السلام ؛ و سـپس مـدت              سال پس از آن ، با پدر عظيم القرش          
 . سال گفته اند68مى را بر عهده داشت ، كه روى هم عمر پربركت آن حضرت را زعامت جامعه اسلا

 هجـرى قمـرى ، در شـهر مدينـه           148 شوال ، سـال      25بنابر مشهور، آن حضرت ، روز دوشنبه        : شهادت  
 .منوره ديده از جهان فرو بست ؛ و به لقاء اللّه ملحق گرديد

ر   پيكر مقدس آن حضرت ، در مدينه م : محلّ دفن    نوره ، در قبرستان بقيع ، در جوار مرقد شـريف و مطهـ
 .عمو و جد و پدر بزرگوارش به خاك سپرده شد

 .تعداد شش فرزند پسر و چهار دختر براى آن حضرت گفته اند: تعداد فرزندان 
لك هشام بن عبدالم  : پنج نفر از طايفه بنى اميه به نام هاى          : خلفاء و سلاطين هم عصر امامت آن حضرت         

، وليد بن يزيد بن عبدالملك ، يزيد بن وليد بن عبدالملك ، ابراهيم بن وليد، مروان حمـار مـى باشـند؛ و                        
 .سفاّح و منصور دوانيقى عباسى بوده اند: هچنين دو نفر از بنى العباس به نام 
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ان اللّه و سبح((چهار ركعت است ، كه در هر ركعت پس از قرائت سوره حمد، صد مرتبه          : نماز آن حضرت    
 )2.(خوانده مى شود)) الحمد للّه و لا إ له إ لاّ اللّه و اللّه اءكبر

و بعد از آن كه سلام نماز پايان يافت ، تسبيحات حضرت فاطمه زهراء عليهـا السـلام گفتـه مـى شـود؛ و                         
 .هد شدسپس حوايج مشروعه خويش را از خداوند متعال درخواست مى نمائيم ، كه ان شاءاللّه برآورده خوا

 فرخنده ميلاد هشتمين ستاره فروزنده
 از پشت پرده تا مه من آشكار شد

 ماه و فلك ز مهِر رخشَ شرمسار شد
 خورشيد طلعتى است ز نور جمال او

 شش آفتاب از پى او آشكار شد
 نور ششم ، امام ششم ، حجت ششم
 كز پنج حجت او خلف و يادگار شد

 شش حجت از قفاى وى و پنج او جلو
 و در ميانه مركز هفت و چهار شدا

 گويند مجتمع نشود ليل با نهار
 آن روى بين كه مجمع ليل و نهار شد
 آن فخر ممكنات كه بر جمله كائنات

 مهر ولاى او سبب افتخار شد
 سبط رسول ، جعفر صادق كه ذات او

 مرآت ذات حضرت پروردگار شد
 آن مظهر صفات جلال و جمال حقّ

 ستوار شدكز او بناى دين خدا ا
 رونق گرفت مذهب و ملتّ ز مذهبش

 )3(شرع نبى ز همت او پايدار شد
 نور جمال صادق ، چون از افق برآمد

 شد صبح عالم ، آراش بر شام تيره فايق
 از شرق و غرب بگذشت ، نهور فضائل او
 چون آفتاب علمش ، طالع شد از مشارق

 تن پيكر فضايل ، جان گوهر معانى
  رخ مطلع شوارقدل منبع عنايات ،

 همچون صدف ز دريا، درهاى حكمت اندوخت
 چون گوهر وجودش شايسته بود و لايق

 بر پايه كمالش ، محكم اساس توحيد
 از پرتو جمالش ، روشن دل خلايق

 خورشيد برج ايمان ، شمشاد باغ امكان
 گنجينه كمالات ، سرچشمه حقايق
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 افكار تابناكش ، روشن تر از كواكب
 )4(كش ، خرّم تر از حدايق انديشه هاى پا

 بشارت بر وقوع نور هدايت
 :حضرت جوادالا ئمة عليه السلام به نقل از پدران بزرگوارش صلوات اللّه عليهم ، حكايت فرمايد

 رسول خدا صلى االله عليه و آله وارد  روزى امام حسين عليه السلام در حضور جمعى از اصحاب ، بر جدش            
 .شد

اى كسى كه !  آمدى ، اى فرزندم  خوش : لّه عليه به او خطاب نمود و اظهار داشت حضرت رسول صلوات ال
 .زينت بخش آسمان ها و زمين هستى 

و آن گاه ضمن بيان مطالبى مهم و طولانى پيرامون يكايك ائمه اطهار عليهم السلام و بشارت بر ولادت آن 
 :ها، فرمود

 از هر   -ه السلام نطفه اى قرار مى دهد، كه طيب و مبارك و             خداوند متعال در صلب حضرت باقرالعلوم علي      
 . تزكيه شده است -نوع گناه و پليدى 

جبرئيل امين عليه السلام به من خبر داد كه اين نطفه را خداوند متعال طيب آفريده اسـت و   : سپس افزود 
 )5.(خواهد بود او جعفر مى باشد، كه به راستى هدايت گر و نجات بخش اين امت -نام مبارك 

 :همچنين ابوبصير حكايت نمايد
در آن روزى كه امام موسى كاظم عليه السلام در مسير راه مكّه به مدينه ، متولدّ شد، من نيز همراه قافله                      

 .حضرت صادق آل محمد صلوات اللّه عليهم بودم 
علامت و نشانه خاصى است هر يك از ائمه اطهار عليهم السلام داراى : حضرت ضمن فرمايشاتى اظهار نمود

 .كه ديگر انسان ها محروم هستند
در آن شبى كه مقدر شده بود، نطفه من منعقد گردد، فرشته اى از سوى خداوند نزد پدرم                  : و سپس افزود  

حضرت باقرالعلوم عليه السلام آمد و ظرف آبى را كه بسيار گوارا، از شير سفيدتر و از عسل شيرين تـر و از            
آن را بياشام و سپس با همسر خود هم بستر شو، و در همان شب        : د تحويل پدرم داد و گفت       يخ سردتر بو  

 .، نطفه من با استفاده از آن شراب بهشتى منعقد گرديد
چون نطفه امام و حجت خدا مدت چهار ماه در رحم مادر           : و آن گاه حضرت در ادامه فرمايشات خود افزود        

 )6.(وتمَت كَلمِةُ ربك صدِقا و عدلا: راست آن طفل معصوم مى نويسدتكامل يابد، فرشته اى بر بازوى 
و هنگامى كه طفل متولدّ شود، سر به سوى آسمان بلند نمايد و شهادت بـه وحـدانيت خداونـد تبـارك و                       

 .تعالى دهد
 مورد خطاب قرار و در اين حالت فرشته اى ديگر از عرش الهى ، آن طفل معصوم را با نام خود و نام پدرش

تو برگزيده من هستى ، تو بهترين مخلوق و نگه دارنده اسرار من مى باشـى ؛ و همانـا رحمـت و            : مى دهد 
 .بهشت من براى تو و دوستداران تو خواهد بود

و بعد از آن ، خداوند متعال تمام علوم اولين و آخرين را به او عطا مى فرمايد و در شب هاى قـدر، فرشـته      
 )7.(و وارد مى گرددروح بر ا

هنگامى كـه  : و در روايات بسيارى آمده است كه جد بزرگوارش ، حضرت رسول صلى االله عليه و آله فرمود            
 .فرزند باقرالعلوم ، به نام جعفر متولدّ شد، او را لقب صادق دهيد
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ات اللـّه و سـلامه   و در روايات و تواريخ نزد عامه و خاصه ، آن حضرت عليه السلام به صادق آل محمد صلو      
 .عليهم اجمعين معروف و مشهور مى باشد

 سرچشمه اندوه و خنده
 كه يكى از راويان حديث و از اصحاب امام محمد باقر و امام جعفر صادق عليهما السـلام    -محمد بن مسلم    

 : حكايت كند-است 
زندش حضرت صـادق عليـه      روزى محضر مبارك ابوجعفر امام محمد باقر عليه السلام نشسته بودم ، كه فر             

السلام ، در حالى كه كودكى خردسال بود و كلاهى منگوله دار بر سر نهاده بود و چوبى در دست گرفته و                      
 .بازى مى كرد، وارد شد

پدر و مادرم فدايت ؛ و سپس به مـن خطـاب نمـود و               : امام باقر عليه السلام او را در آغوش گرفت و فرمود          
 :اظهار داشت 

اين كودك بعد از من امام و پيشواى تو خواهد بود، و تو بايد علوم خود را از او بهـره                     ! سلم  اى محمد بن م   
كه او همان صادقى است ، كه رسـول خـدا صـلى االله عليـه و آلـه او را                     ! مند شوى ، سوگند به خداى يكتا      

 .توصيف نموده و بشارتش را داده است 
خرت مورد حمايت خداوند متعال خواهند بود و دشمنانش         و به درستى كه پيروان و شيعيان او در دنيا و آ           

 .ملعون و مغضوب مى باشند
در همين لحظه ، حضرت صادق خنديد و رنگ چهره اش سرخ گرديد، آن گاه امام باقر عليه السلام متوجه 

 .آنچه مى خواهى از او سؤ ال كن ، كه جواب كافى دريافت خواهى كرد: من شد و فرمود
 خنده از كجا سرچشمه مى گيرد؟! سول اللّه ياابن ر: گفتم 

سر چشمه انديشه و عقل انسان از قلب است         ! اى محمد بن مسلم     : آن كودك لب به سخن گشود و فرمود       
 .، غم و اندوه از كبد، تنفسّ از ريه ؛ و خنده از طحال بر مى خيزد

د   يعن-و من چون چنين پاسخ صريح و صحيحى را از آن كودك خردسال عزيز             ى حضرت صادق آل محمـ
 )8.( شنيدم ، از جاى خود برخاستم و پيشانى او را بوسيدم -عليهم السلام 

 يك جهان در يك جسم
روزى يك نفر نصرانى به محضر مبارك امام جعفرصادق عليه السلام شرفياب شـد و پيرامـون تشـكيلات و     

 خصوصيات بدن انسان سؤ ال هائى را مطرح كرد؟
 :ليه السلام در جواب او اظهار داشت امام جعفر صادق ع

 246خداوند متعال بدن انسان را از دوازده قطعه تركيب كرده و آفريـده اسـت ، تمـام بـدن انسـان داراى                    
 . رگ مى باشد360قطعه استخوان ، و 

رگ ها جسم انسان را سيراب و تازه نگه مى دارند، استخوان ها جسم را پايدار و ثابت مى دارند، گوشت ها        
 .نگه دارنده استخوان ها هستند، و عصب ها پى نگه دارنده گوشت ها مى باشند

 :سپس امام عليه السلام افزود
 قطعه استخوان وجود    41 قطعه استخوان آفريده است ، كه در هر دست           82خداوند دست هاى انسان را با       

نيز داراى سه قطعه استخوان  قطعه ، در مچ دو قطعه ، در بازو يك قطعه ؛ و شانه     35دارد و در كف دست      
 .مى باشد
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 قطعه آن در قدم و دو قطعه در مـچ و     35 قطعه استخوان است ، كه       43و همچنين هر يك از دو پا داراى         
 .ساق پا؛ و يك قطعه در ران 

 .و نشيمن گاه نيز داراى دو قطعه استخوان مى باشد
 . قطعه استخوان مهره وجود دارد18و در كمر انسان 

 . عدد مى باشد18 دنده استخوان است ، كه دو طرف 9ك از دو طرف پهلو، و در هر ي
 .و در گردن هشت قطعه استخوان مختلف هست 

 . قطعه استخوان وجود دارد36و در سر تعداد 
 )9.( قطعه استخوان غير از فك پائين و بالا، موجود است 32 عدد تا 28و در دهان 

 سالگى بـه بعـد تعـداد    20 عدد دندان دارند؛ ولى از سنين      28ى ،   و معمولا انسان ها تا سنين بيست سالگ       
 .چهار دندان ديگر كه به نام دندان هاى عقل معروف است ، روئيده مى شود

 تلخى گوش و شورى آب چشم
 : حكايت نمايد- كه يكى از دوستان امام جعفر صادق عليه السلام است -ابن ابى ليلى 

ايـن شـخص    : ضر مبارك آن حضرت وارد شديم ، حضرت به من فرمود          روزى به همراه نعمان كوفى به مح      
 كيست ؟

 .مردى از اهالى كوفه به نام نعمان مى باشد، كه صاحب راءى و داراى نفوذ كلام است : عرض كردم 
 آيا همان كسى است كه با راءى و نظريه خود، چيزها را با يكديگر قياس مى كند؟: حضرت فرمود
 .بلى : عرض كردم 

آيا مى توانى سرت را با ساير اعضاء بـدن خـود قيـاس              ! اى نعمان   :  حضرت به او خطاب نمود و فرمود       پس
 نمائى ؟

 .خير: نعمان پاسخ داد
آيا مى شناسى كلمه اى را كه اولـش كفـر و آخـرش              : كار خوبى نمى كنى ، و سپس افزود       : حضرت فرمود 
 ايمان باشد؟
 .خير: جواب گفت 

آيا نسبت به شورى آب چشم و تلخى مايع چسبناك گوش و رطوبت حلقوم و بى               : امام عليه السلام پرسيد   
 مزّه بودن آب دهان شناختى دارى ؟

 .خير: اظهار داشت 
فدايت شوم ، شـما خـود، پاسـخ آن هـا را     : من به حضور آن حضرت عرضه داشتم  : ابن ابى ليلى مى گويد    

 .براى ما بيان فرما تا بهره مند گرديم 
همانا خداوند متعال چشـم انسـان را از پيـه و چربـى              : رت صادق عليه السلام در جواب فرمود      بنابراين حض 

 .آفريده است ؛ و چنانچه آن مايع شور مزّه ، در آن نمى بود پيه ها زود فاسد مى شد
و همچنين خاصيت ديگر آن ، اين است كه اگر چيزى در چشم برود به وسـيله شـورى آب آن نـابود مـى           

ى به چشم نمى رسد؛ و خداوند در گوش ، تلخى قرار داد تـا آن كـه مـانع از ورود حشـرات و                     شود و آسيب  
 .خزندگان به مغز سر انسان باشد

و بى مزّه بودن آب دهان ، موجب فهميدن مزّه اشياء خواهد بود؛ و نيز به وسيله رطوبت حلـق بـه آسـانى                        
 .اخلاط سر و سينه خارج مى گردد
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      ا آن كلمه اى كه اولا إ له إ لاّ اللّه       ((جمله  : لش كفر و آخرش ايمان مى باشد      و ام ((      ل آناست ، كه او)) لا
است ، يعنى ؛ مگر خداى يكتـا و بـى           )) الاّ اللّه   ((يعنى ؛ هيچ خدائى و خالقى وجود ندارد و آخرش           )) اله  

 )10.(همتا
 معجزه حيات چهار پرنده

 :ادق عليه السلام حكايت كنديكى از اصحاب حضرت ابا عبداللّه ، امام جعفر ص
روزى به همراه بعضى از دوستان به مجلس شريف و مبارك آن حضرت شـرفياب شـدم ؛ و مـن از محضـر         

 :مقدسش پيرامون اين آيه شريفه قرآن 
كنَّ إ لَيْرهرِ فَصةً منَِ الطَّيعبع ؛ و سؤ ال كردم بر اين كه آيا آن پرندگان از يك جنس و يك نو) 11(خذُْ أ ر

 يا آن كه از انواع پرندگان متفاوت بودند؟
 آيا دوست داريد تا همانند آن را به شما ارائه و نشان دهم ؟: امام صادق عليه السلام فرمود

 .بلى : همگى در پاسخ گفتيم 
 !طاووس : حضرت در همان حالتى كه نشسته بود صدا زد

و كلاغى هم نزد حضـرت آمـد؛ و        ! كلاغ  : صدا زد ناگهان طاووسى پروازكنان جلوى حضرت آمد، بعد از آن          
 .سپس يك كبوتر و يك باز شكارى را صدا نمود و آن دو نيز نزد حضرت حاضر شدند

بعد از آن امام عليه السلام دستور داد تا سر آن چهار پرنده را بريدند؛ و پر و بـال آن هـا را كَندْنـد و بـدن              
 .گوشت و پوست آن ها را درهم آميختندهاى آن ها را قطعه قطعه كردند و سپس تمام 

 .پس از آن امام عليه السلام سر طاووس را به دست خود گرفت و آن را صدا زد
ناگهان ديدم مقدارى از استخوان ها، گوشت ها و پرها حركتى كردنـد و از مـابقى جـدا گشـته و بـه هـم                          

 .پيوستند
متّصل شد؛ و طاووس حركت كرد و صحيح و         بعد از آن ، حضرت سر طاووس را رها نمود و آن سر به بدن                

 .سالم جلوى امام صادق عليه السلام ايستاد
سپس حضرت كلاغ و باز شكارى و كبوتر را يكى پس از ديگرى صدا زد و جريان را به همان شـكل انجـام              

 )12.(داد؛ و آن ها هم زنده شدند و در مقابل حضرت سر پا ايستادند
 به جاى قتل ، تعظيم و إ نعام

 :ضرت على بن موسى الرضّا از پدر بزرگوارش امام موسى كاظم عليهما السلام حكايت كندح
روزى ابوجعفر، منصور دوانيقى تصميم قتل پدرم امام جعفر صادق عليه السلام را گرفت و دسـتور احضـار                   

 منصور آن حضرت را صادر كرد، استاندار مدينه هم طبق دستور منصور پدرم را دست گير كرده و به سوى     
 .دوانيقى روانه ساخت 

همين كه پدرم ، امام صادق عليه السلام در مقابل خليفه قرار گرفت ، خليفه با ديدن او تبسمى كرد و پس 
: از خوش آمدگوئى ، وى را محترمانه كنار خود نشاند و بسيار اظهار علاقه و محبت كـرد و سـپس گفـت                         

شتم ؛ اما وقتى به نزد من وارد شدى ، آنچنان محبت و علاقه ات من تصميم قتل تو را دا! ياابن رسول اللّه 
 .در دل من جاى گرفت كه از تمام عزيزان من عزيزتر و محبوب تر گشته اى 

اطّلاعاتى به من مى رسد كه ناراحت كننده است ، از آن جملـه شـنيده ام                 ! يا ابا عبداللّه    : پس از آن افزود   
  و عدم صلاحيت در خلافت ذكر مى كنى ؟كه ما را در جلسات خود به زشتى

 .خير، من هرگز نام تو را به بدى و زشتى ياد نكرده ام : پدرم امام صادق عليه السلام اظهار داشت 
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تو نزد من از تمام افـراد راسـتگوتر هسـتى ، اكنـون              ! به خدا قسم    : منصور دوانيقى خنده اى كرد و گفت        
 . چه باشد برآورده خواهد شدمشكلات زندگى خود را مطرح نما كه هر

من در وضعيت خوبى هستم ؛ و از هر جهت بى نياز مى باشم ، چنانچـه خواسـتى         : امام عليه السلام فرمود   
نسبت به من نيكى و احسان نمائى ، آن افرادى كه از اهـل بيـت و شـيعيان مـن كـه از طـرف مـاءمورين                    

 . را مورد عفو و بخشش خود قرار بده متخلفّ محسوب شده و محكوم به اعدام گشته اند، آن ها
منصور پيشنهاد آن حضرت را پذيرفت و در همان حال ، دستور داد تا مبلغ يكصد هـزار درهـم در اختيـار           

 .حضرت قرار گيرد تا بين افراد و آشنايان خود تقسيم نمايد
 به همراه او حركـت  همين كه حضرت از دربار خليفه بيرون آمد، پيرمردان و جوانانى از تهى دستان قريش 

 .كردند
موقعى كه بر خليفه    ! ياابن رسول اللّه    : يكى از جاسوسان منصور كه همراه پدرم بود، به حضرت عرض كرد           

وارد شدى ، چه سخنى را بر زبان مبارك خود جارى نمودى ، كه آنچنان خشم و غضب او خاموش گشت ؛ 
 !و از تصميم خويش منصرف گرديد؟

 .دعائى را خواندم و حضرت آن دعا را مطرح نمود : ، اظهار فرمودپدرم در پاسخ به وى 
همين كه آن ماءمور در جريان دعا قرار گرفت ، سريع به طرف منزل منصور دوانيقى باز گشت ؛ و آن دعـا   

 .را براى منصور بازگو كرد
نى و كينه ام هنوز زمزمه و دعاى حضرت تمام نشده بود كه دشم        ! به خدا سوگند  : پس از آن منصور گفت      

 )13.(نسبت به او تبديل به محبت و علاقه گرديد
 رفع حاجت بوسيله جنّ

 :محمد بن مسلم به نقل از دربان امام صادق عليه السلام به نام مفضلّ بن عمر حكايت كند
روزى دو نفر از دوستان و اصحاب آن حضرت مقدارى پول نقد و ديگر اجناس از خراسان به سـوى مدينـه         

 .دند؛ در بين راه ، عبورشان به شهر رى افتادمى آور
در آنجا يكى ديگر از دوستانشان نيز كيسه اى پول تحويل آن ها داد تا خدمت امـام صـادق عليـه السـلام                

 .تحويل دهند؛ و مرتبّ از آن كيسه محافظت و نگه دارى مى كردند، كه مبادا مفقود شود
كه به حضور امام صـادق عليـه السـلام شـرفياب شـوند، بـه         همين كه وارد مدينه منوره شدند، قبل از آن          

جستجوى اموال و اشياء پرداختند، ناگاه با حالت تعجب ديدند، كه تمام آن ها موجود است ؛ مگـر كيسـه                     
 .اءمانى آن مردى كه در بين راه براى حضرت فرستاده بود، هر چه تلاش كردند، آن كيسه را نيافتند

 خدا به فرياد ما برسد، چه جوابى به حضرت بدهيم ؟: ى گفت يكى از آن دو نفر به ديگر
 .آن حضرت كريم و بزرگوار است ، عذر ما را مى پذيرد، او مى داند كه ما مقصر نيستيم : ديگرى پاسخ داد

به هر حال اموال و پول ها را برداشتند و به محضر مبارك امام صادق عليه السلام شرفياب شدند؛ و سپس                     
 .ا به خدمت حضرتش تقديم كردندآن اموال ر

كيسـه آن   : حضرت پيش از آن كه آن اموال را بررسى و محاسبه نمايد كه چيست و چقدر اسـت ، فرمـود                    
 مرد رافضى ، كه از شهر رى براى ما فرستاده بود كجا است ؟

 .آن ها جريان خود را تعريف كردند
 اگر آن را ببينيد، مى شناسيد؟: امام عليه السلام فرمود

 .بلى ، آن را مى شناسيم : گفتند



 - This is the.. Zoon! - 10 كتابهاي الكترونيكي زون
 

اين همان : آن كيسه را بياور، همين كه كيسه را آورد، گفتند: حضرت پيش خدمت خود را صدا زد و فرمود
 .كيسه است 

شبان گاه بـه مقـدارى پـول محتـاج شـدم ، يكـى از                : و در اين لحظه امام جعفر صادق عليه السلام فرمود         
 )14.( ما بود فرستادم تا كيسه را از بين اموال بردارد و بياوردجنّيان را كه از دوستان و شيعيان

 مرثيه شاعر و اهميت گريه
 :يكى از اصحاب نزديك امام جعفر صادق عليه السلام به نام زيد شحام حكايت كند

روزى به همراه عده اى در محضر پربركت آن حضرت بوديم ، يكى از شعراء به نام جعفر بن عفاّن وارد شد                    
شنيده ام كه درباره جدم ، حسين ! اى جعفر: و حضرت او را نزد خود فرا خواند و كنار خود نشانيد و فرمود

 عليه السلام شعر گفته اى ؟
 .بلى ، فدايت گردم : جعفر شاعر پاسخ داد

 .چند بيتى از آن اشعار را برايم بخوان : حضرت فرمود
م حسين عليه السلام شد، امام صادق عليـه السـلام بـه             همين كه جعفر مشغول خواندن اشعار در رثاى اما        

 . گرديد؛ و تمام اهل منزل نيز گريه اى بسيار كردند قدرى گريست كه تمام محاسن شريفش خيس 
ه      به خدا قسم ، ملائكه مقربّ الهى در اين مجلس           : سپس حضرت فرمود    حضور دارنـد و هماننـد مـا مرثيـ

 .د؛ و بر مصيبت آن بزگوار مى گريندجدم حسين عليه السلام را مى شنون
خداوند تو را به جهـت آن كـه بـر مصـائب حسـين      : آن گاه خطاب به جعفر بن عفاّن نمود و اظهار داشت       

سلام اللّه عليه ، مرثيه سرائى مى كنى اهل بهشت قرار داد و گناهان تو را نيز مورد مغفرت و آمرزش خود                   
 .قرار داد

آيا مايل هستى بيش از اين درباره فضيلت مرثيه خوانى و گريـه بـراى               : لام فرمود بعد از آن ، امام عليه الس      
 جدم ، حسين عليه السلام ، برايت بگويم ؟

 .بلى ، اى سرورم : جعفر بن عفاّن شاعر گفت 
هركس درباره حسين عليه السلام شعرى بگويد و بگريد و ديگران را نيز بگرياند، خداوند او                : حضرت فرمود 

 )15.( مى دهد  آمرزد و اهل بهشت قرارش را مى
 همه چيز طلا و جواهرات مى شود

روزى عده اى از دوستان و اصحاب خاص امام جعفر صادق عليه السلام همانند يونس بن ظبيـان ، مفضـّل     
، در محضر شريف و مبارك آن حضرت ، شـرف حضـور          ...بن عمر، ابو سلمه سراّج ، حسين بن ابى فاخته و          

 .داشتند
تمام گنج هاى زمين و نيز كليد تمام جواهرات درون آن ، نزد ما اهل               : امام عليه السلام در آن جمع فرمود      

 مى باشد؛ و چنانچه هم اكنون اراده كـنم و بـه يكـى از دو پـايم                   - عصمت و طهارت عليهم السلام       -بيت  
 .را انجام خواهد دادبگويم كه آنچه از طلا و نقره زير آن پنهان شده درآورد و آشكار سازد، فو

توجه كنيد؛ و آن گاه با پاى مبارك خـود روى زمـين خطـّى               : سپس در ادامه فرمايش خود، اظهار داشت        
 .كشيد و زمين شكافته شد و گنجى پر از طلا و نقره نمايان گرديد

م ؛ و سپس ما كراماتى اين چنين انجام مى دهي: بعد از آن با دست مبارك خود اشاره به گنج كرد و فرمود 
يكى از آن شمش هاى طلا را كه به اندازه يك وجب بود برداشـت و بـه تمـامى افـراد حاضـر نشـان داد و          

 :فرمود
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خوب نگاه كنيد و دقتّ نمائيد و چشمان خود را باز داريد كه اشتباه نكنيد و فـردا در شـك و شـبهه قـرار        
 .نگيريد

اين ها طلاى خالص اسـت ؛ و چقـدر جالـب    ! ول اللّه ياابن رس: و همگى آن افراد پس از دقتّ كامل گفتند  
 .برق مى زند و مى درخشد

 .اينك درون زمين را نگاه كنيد: پس از آن ، حضرت خطاب به افراد كرد و فرمود
و چون درون زمين را نگاه كردند، شمش هاى فراوانى را از طلا و نقره ديدند؛ و بـا حالـت نابـاورى عرضـه                        

قربان شما گرديم ، آيا واقعا شما چنين قدرت و چنين خزائن گرانبهائى را داريد؛ ! لّه ياابن رسول ال: داشتند
 و حال آن كه شيعيان و دوستان شما در فقر و بيچارگى به سر مى برند؟

به همين زودى خداوند متعال خزائن دنيا و آخرت را براى ما و شيعيان ما جمع و                 : حضرت در پاسخ فرمود   
ما در ميان نعمت هاى وافر بهشتى قرار خواهيم گرفت ؛ و آن گاه دشمنان ما به عـذاب  فراهم مى نمايد؛ و    

 )16.(دردناك الهى مبتلا مى گردند
 مناظره ابوحنيفه و امام صادق عليه السلام

 به همراه عده اى از دوستانش بـه مجلـس امـام    - يكى از پيشوايان و رهبران اهل سنتّ    -روزى ابو حنيفه    
 :ه السلام وارد شد و اظهار داشت جعفر صادق علي
فرزندت ، موسى كاظم عليه السلام را ديدم كه مشغول نماز بود و مردم از جلوى او رفـت         ! يابن رسول اللّه    

 !و آمد مى كردند؛ و او آن ها را نهى نمى كرد، با اين كه رفت و آمدها مانع معنويت مى باشد؟
ابو حنيفه چنين مـى     : ظم عليه السلام را احضار نمود و فرمود       امام صادق عليه السلام فرزند خود موسى كا       

 گويد كه در حال نماز بودى و مردم از جلوى تو رفت و آمد مى كرده اند و مانع آن ها نمى شدى ؟
بلى ، صحيح است ، چون آن كسى كه در مقابلش ايستاده بودم و نماز مى خواندم ، او را از هـر                       : پاسخ داد 

ود مى دانستم ، بنابر اين افراد را مـانع و مـزاحم عبـادت و سـتايش خـود در مقابـل       كسى نزديك تر به خ  
 .پروردگار متعال نمى دانستم 

پدر و مادرم فداى تو باد، كـه        : سپس امام جعفر صادق عليه السلام فرزند خود را در آغوش گرفت و فرمود             
 .نگه دارنده علوم و اسرار الهى و امامت هستى 

 حكم قتل ، شديدتر و مهمتر است ، يا حكم زنا؟: ه ابو حنيفه كرد و فرمودبعد از آن خطاب ب
 .قتل شديدتر است : ابو حنيفه گفت 

اگر چنين است ، پس چرا خداوند شهادت بر اثبات قتـل را دو نفـر لازم دانسـته ؛                : امام عليه السلام فرمود   
 !ولى شهادت بر اثبات زنا را چهار نفر قرار داده است ؟

بنابر اين بايد توجه داشت كه نمى توان احكام دين را با قيـاس       : رت به دنباله اين پرسش فرمود     سپس حض 
 .استنباط كرد
 ترك نماز مهمتر است ، يا ترك روزه ؟! اى ابوحنيفه : و سپس افزود

 .ترك نماز مهمتر است : ابو حنيفه گفت 
يض و نفاس را نبايد قضا كنند؛ ولى روزه         اگر چنين است ، پس چرا زنان نمازهاى دوران ح         : حضرت فرمود 

 .ها را بايد قضا نمايند، پس احكام دين قابل قياس نيست 
 آيا نسبت به حقوق و معاملات ، زن ضعيف تر است ، يا مرد؟: بعد از آن ، فرمود

 .زنان ضعيف و ناتوان هستند: ابوحنيفه در پاسخ گفت 
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عال سهم مردان را دو برابر سهم زنان قرار داده است ،          اگر چنين است ، پس چرا خداوند مت       : حضرت فرمود 
 !با اين كه قياس برخلاف آن مى باشد؟

 اگر به احكام دين آشنا هستى ، آيا غائط و مدفوع انسان كثيف تر است ، يا منى ؟: سپس حضرت افزود
 .غائط كثيف تر از منى مى باشد: ابو حنيفه گفت 
غائط با قدرى آب يا سنگ و كلوخ پاك مـى گـردد؛ ولـى منـى                 اگر چنين است ، پس چرا       : حضرت فرمود 

 !بدون آب و غسل ، تطهير نمى شود، آيا اين حكم با قياس سازش دارد؟
فدايت گردم ، حـديثى بـراى مـا بيـان فرمـا، كـه مـورد                 ! ياابن رسول اللّه    : پس از آن ابوحنيفه تقاضا كرد     

 استفاده قرار دهيم ؟
 پدرم از پدرانش ، و ايشان از حضرت اميرالمؤ منين على عليه السلام روايت               :امام صادق عليه السلام فرمود    

خداوند متعال ميثاق و طينت اهـل بيـت رسـول اللـّه             : كرده اند، كه رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود          
 .صلوات اللّه عليهم را از اءعلى علّيين آفريده است 
مير مايه و طينت ما خلق نمود و چنانچه تمام خلايق جمع و طينت و سرشت شيعيان و دوستان ما را از خ

 .شوند، كه تغييرى در آن به وجود آورند هرگز نخواهند توانست 
بعد از آن كه امام صادق عليه السلام چنين سخنى را بيان فرمود ابو حنيفه گريان شد؛ و با دوستانش كـه                      

 )17.(همراه وى بودند برخاستند و از مجلس خارج گشتند
 شتى در درياى شيرين و سفيدكِ

 :ابو جعفر طبرى به نقل از داود رقّى حكايت كند
روزى وارد شهر مدينه شدم و منزل امام جعفر صادق عليه السلام رفتم به حضرتش سلام كرده و با حالـت    

 چرا گريان هستى ؟: گريه نشستم ، حضرت فرمود
شما شيعه ها هيچ برترى     :  مى زنند و مى گويند     عده اى به ما زخم زبان     ! اى پسر رسول خدا   : عرض كردم   

 .بر ما نداريد و با ديگران يكسان مى باشيد
 .آن ها از رحمت خدا محروم هستند و دروغ گو مى باشند: حضرت فرمود

به قدرت  : سپس امام عليه السلام از جاى خود برخاست و پاى مبارك خود را بر زمين سائيد و اظهار نمود                  
 ناگهان يك كشتى قرمز رنگ نمايان گرديـد؛ و در وسـط آن                رك و تعالى ايجاد شو، پس       و اذن خداوند تبا   

 :درى سفيد رنگ و بر بالاى كشتى پرچمى سبز وجود داشت كه روى آن نوشته بود
)) للهّ لا إ له إ لاّ اللّه ، محمد رسول اللّه ، على ولى اللّه ، يقتل القائم الا عداء، و يبعث المؤ منون ، ينصره ا((

يعنى ؛ نيست خدائى جز خداى يكتا، محمد رسول خدا، على ولى خداست ، قائم آل محمد عليهم السـلام                    
 .دشمنان را هلاك و نابود مى گرداند و خداوند او را به وسيله ملائكه يارى مى نمايد

سـاخته شـده    در همين بين متوجه شدم كه چهار صندلى درون كشتى وجود دارد، كه از انواع جـواهرات                  
بود، پس امام صادق عليه السلام روى يكى از صندلى ها نشسـت و دو فرزنـدش حضـرت موسـى كـاظم و              

چون همگى روى صندلى هـا نشسـتيم ؛ بـه      . تو هم بنشين    : اسماعيل را كنار خود نشانيد؛ و به من فرمود        
 .به امر خداوند متعال حركت كن : كشتى خطاب كرد و فرمود

 دريائى كه از شير سفيدتر و از عسل شيرين تر بود، حركت كـرد تـا رسـيديم بـه                   پس كشتى در ميان آب    
ه و گنبـد     سلسله كوه هائى كه از در و ياقوت بود؛ و سپس به جزيره اى برخورديم كه وسط آن چندين قبـ

 .سفيد وجود داشت و ملائكه الهى در آن جا تجمع كرده بودند
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 .خوش آمدى ! ياابن رسول الّله :  بلند گفتندهنگامى كه نزديك آن ها رسيديم با صداى
اين گنبدها و قبه ها مربوط به آل محمد، از ذريه حضرت رسـول صـلوات الّلـه                  : بعد از آن ، حضرت فرمود     

عليهم است ، كه هر زمان يكى از آن ها رحلت نمايد، وارد يكى از اين ساختمان ها خواهـد شـد تـا مـدت        
 :عيين و در قرآن بيان نموده است زمانى را كه خداوند متعال ت

يعنى ؛ شما اهل بيت رسـالت       ) 18(ثمرددنالكم الكرّة عليهم واءمددناكم بأ موال وبنين وجعلناكم اءكثرنفيرا        
 ... .را مرتبه اى ديگر به عالم دنيا باز مى گردانيم 

اى :  آورد و به من فرمودو بعد از آن ، دست مبارك خود را درون آب دريا كرد و مقدارى در و ياقوت بيرون
 .چنانچه طالب دنيا هستى اين جواهرات را بگير! داود

 آن ها را به دريا ريخت و سپس  من به دنيا رغبت و علاقه اى ندارم ، پس        ! ياابن رسول االله    : عرضه داشتم   
آن را مقدارى از شن هاى كف دريا را بيرون آورد كه از مشـك و عنبـر خوشـبوتر بـود؛ و چـون همگـى ،                         

برخيزيد تا به اميرالمؤ منين على بن ابـى طالـب ، ابـو    : استشمام كرديم به دريا ريخت ؛ و بعد از آن فرمود    
                       د ابـن علـىبن الحسين و ابو جعفر محم د علىابو محم ،د حسن بن على ، ابو عبداالله حسين بن علىمحم

 .سلام كنيم 
گنبدى در ميان گنبدها رسيديم و حضرت پرده اى را          پس به امر حضرت برخاستيم و حركت كرديم تا به           

كه آويزان بود بلند نمود پس اميرالمؤ منين امام على عليه السلام را مشاهده كرديم كـه در آنجـا نشسـته                      
 .بود، بر حضرتش سلام كرديم 

گنبـد و  سپس وارد قبه اى ديگر شديم و امام حسن مجتبى عليه السلام را ديديم و سلام كرديم ، تا پـنج         
قبه رفتيم و در هر يك امامى حضور داشت تا آخر، كه امام محمد باقر عليه السلام بود و بر يكايك ايشـان                    

 .سلام كرديم 
به سمت راست جزيره نگاه كنيد، همين كه        : بعد از آن ، حضرت صادق آل محمد صلوات اللّه عليهم فرمود           

چطور اين قبه ! ياابن رسول االله :  بود، پس عرضه داشتم نظر كرديم چند قبه ديگر را ديديم كه بدون پرده     
 !ها بدون پرده است ؟
به ميان جزيـره  : اين ها براى من و ديگر امامان بعد از من خواهد بود؛ و سپس فرمود             : در پاسخ اظهار نمود   

 تختـى قـرار     توجه نمائيد؛ و چون دقتّ كرديم گنبدى رفيع و بلندتر از ديگر قبه ها را ديديم كه وسط آن                  
 .داشت 

اين قبه مخصوص قائم آل محمد علـيهم السـلام اسـت ؛ و              : بعد از آن امام جعفر صادق عليه السلام فرمود        
به قدرت و امر خداوند متعال : آماده باشيد تا بازگرديم ، و كشتى را مخاطب قرار داد و فرمود: سپس فرمود 

 )19.( قرار گرفتيم حركت كن ، پس ناگهان بعد از لحظاتى در همان محلّ
 تخلفّ از دستور، هلاكت است

 :حفص تمار حكايت كند
در بحبوحه آن روزهائى كه معلّى بن خُنيس كه يكى از راويان حديث و از اصحاب امام جعفر صادق عليـه                     

 .السلام بود را به دار آويخته و كشته بودند، به محضر مبارك امام صادق عليه السلام شرف حضور يافتم 
ما معلّى را به چيزى دستور داديم و او مخالفت كـرد، سـرپيچى از دسـتور، سـبب قتـل او                      : رت فرمود حض

 آن سرّى كه او آشكار كرد، چه بود؟! ياابن رسول اللّه : عرض كردم . گرديد
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تو را چه شده است ، كه اين چنين غمگـين           : روزى او را غمگين و ناراحت ديدم ، پرسيدم          : حضرت فرمود 
  ؟مى باشى

 مثل اين كه آرزوى ديدار خانواده و فرزندانت را دارى ؟
 .بلى : معلّى پاسخ داد

هم اكنون كجائى   : جلو بيا؛ و همين كه او نزديك من آمد، دستى بر صورتش كشيدم و گفتم                : به او گفتم    
 و چه مى بينى ؟

بـه حـال خـود رهـا كـردم تـا       آن گاه من او را    . در خانه خود، كنار همسر و فرزندانم مى باشم          : جواب داد 
 .لحظاتى در كنار خانواده اش باشد، جائى كه حتّى از همسر خود نيز كامى برگرفت 

الآن كجـا و در چـه   : جلو بيا؛ و چون جلو آمد، دستى بر صورتش كشيدم و گفتم : پس از آن ، به او گفتم     
 حالى هستى ؟

 .در مدينه ، در منزل شما و كنار شما مى باشم : گفت 
ما داراى اين اسرار هستيم ، هر كه اسرار ما را نگهدارى كند و مخفـى دارد،                 ! اى معلّى   : س به او گفتم     سپ

 .خداوند دين و دنياى او را در اءمان دارد
 .موضوعى را كه امروز مشاهده كردى ، فاش مگردان وگرنه موجب هلاكت خويش ، خواهى شد! اى معلّى 
ار ما موجب عزتّ و سعادت دنيا و آخرت مى باشد؛ و هر كه اسرار مـا را                  متوجه باش كتمان اسر   ! اى معلّى   

 .و يا در زندان نابود خواهد شد) يعنى شمشير و تير(افشاء نمايد، به وسيله آهن 
و چون معلّى بن خُنيس نسبت به سخنان من بى اهميت بود و اسرار ما را بـراى                  : بعد از آن حضرت فرمود    

 )20.( موجب هلاكتش گرديد  بى توجهيش مخالفين بازگو كرد، همين
 اسم اعظم و قتل استاندار مدينه

 را احضار كـرده و بـه قتـل            پس از آن كه داوود بن على استاندار مدينه از طرف خليفه ، معلّى بن خُنيس                 
داوود بن روزى . رسانيد، امام جعفر صادق عليه السلام با او قطع رابطه نمود و به مدت يك ماه نزد او نرفت 

 .على، ماءمورى را فرستاد كه امام عليه السلام را نزد او ببرند؛ ولى حضرت قبول ننمود
در حضور امام جعفر صادق عليه السلام بودم و با عده اى از دوستان ، نمـاز ظهـر را          : محمد بن سنان گويد   

 و به امام صادق عليه السلام       به امامت آن حضرت مى خوانديم كه ناگهان پنج نفر ماءمور مسلحّ وارد شدند             
 .والى مدينه دستور داده است تا شما را نزد او ببريم : گفتند

 اگر نيايم ، چه مى كنيد؟: امام عليه السلام فرمود
 .والى دستور داده است كه چنانچه نيامديد، سر شما را جدا كنيم و نزد او ببريم : ماءمورين گفتند
 .د فرزند رسول خدا صلى االله عليه و آله را به قتل رسانيدگمان نمى كنم بتواني: حضرت فرمود

ما نمى دانيم تو چه مى گوئى ، ما فقط مطيع امر والـى هسـتيم و دسـتور او را اجـراء مـى كنـيم                           : گفتند
 .منصرف شويد و برويد، كه اين كار به صلاح شما نخواهد بود: حضرت فرمود.

 .ايد ببريم به خدا سوگند، يا خودت و يا سرت را ب: گفتند
امام عليه السلام چون آن ها را بر اين تصميم شوم جدى ديد، دست هاى مبارك خـويش را بـر شـانه هـا                       
نهاد؛ و پس از لحظه اى ، دست هايش را به سوى آسمان بلند نمود و دعائى خواند، كه فقط ما اين زمزمه                       

در اين هنگام حضرت    .  رسيد   بى به گوش    ؛ پس ناگهان سر و صداى عجي      )) الساعه ، الساعه    : ((را شنيديم   



 - This is the.. Zoon! - 15 كتابهاي الكترونيكي زون
 

 شما هلاك شد؛ و اين داد و فرياد به جهت هلاكت او مـى                 هم اكنون رئيس    : به ماءمورين حكومتى فرمود   
 .باشد؛ و ماءمورين با شينيدن اين سخنان از كار خويش منصرف شدند و رفتند

د، ما را فداى تـو گردانـد، جريـان چـه     خداون! مولايم : بعد از رفتن ماءمورين ، من به حضرت عرض كردم         
 بود؟

او داوود بن على دوست ما معلّى بن خُنيس را كشت ؛ و به همين جهت ، مدتى اسـت كـه                 : حضرت فرمود 
من نزد او نرفته ام بنابر اين ، او به واسطه افرادى پيام فرستاد كه من پيش او بروم ؛ ولى من نپذيرفتم تـا                         

 . تا مرا به قتل برسانندآن كه اين افراد را فرستاد
و چون من ، خداى متعال را با اسم اعظم دعا كردم تا او را نابود گرداند، خداوند نيز ملكى را فرستاد و او را 

 )21.(به هلاكت رسانيد
 مسافرى فوق العاده در سفر

خدمتان ،   هجرى به همراه خانواده و بعضى از دوستان و پيش            128امام جعفر صادق عليه السلام در سال        
 .جهت انجام مناسك حج عازم مكّه معظمّه گرديد

در . من نيز در كاروان حضرت بودم ؛ و پس از پايان اعمال حج عـازم مدينـه منـوره شـديم                : ابوبصير گويد 
مسير راه مكّه و مدينه در روستائى به نام اءبواء كه آمنه ، مادر حضرت رسول صلى االله عليه و آله در آنجـا                 

 .ت جهت استراحت فرود آمديم مدفون اس
سفره را پهن كردند، خود امام جعفر صـادق عليـه السـلام از            . و پس از مختصرى استراحت ، غذا آماده شد        

 .اعضاء كاروان پذيرائى مى نمود و غذا جلوى افراد مى نهاد
اابن ي: هنگامى كه مشغول خوردن غذا شديم ، شخصى از طرف همسر آن حضرت وارد شد و اظهار داشت                   

من در وضعيت خاصى قرار گرفته ام و درد زايمان ، شدت گرفته است ؛ و چون       : حميده گفت   ! رسول اللّه   
شما فرموده بوديد كه در اولين فرصت گزارش دهم تا اولين ملاقاتِ نوزاد با شما باشد، من نيز چنين كردم 

. 
نمود و به همراه آن شخص به سوى منزل گاه          در اين لحظه ، امام صادق عليه السلام با عجله تمام حركت             

 .همسرش ، حميده به راه افتاد
همه چشم به راه در انتظار بازگشت امام عليه السلام بـوديم كـه ناگهـان ، حضـرت شـادمان و خوشـحال                        

خداوند همسرتان را به سلامت نگـه دارد، او در چـه حـالتى     ! جان ما فداى شما باد    : گفتيم  . مراجعت نمود 
 است ؟

خداوند متعال نوزادى به ما عطا كرد، كه بهترين خلق خدا اسـت ؛ و او بـه هنگـام                : ضرت با تبسم فرمود   ح
تولدّ دست خود را بر زمين نهاد و سر به سوى آسمان بلند نمود و شهادت به وحـدانيت خداونـد سـبحان                       

و پيشواى شما بعد از من مى داد، كه اين خود نشانه امامت او مى باشد و سوگند به خداى يكتا، كه او امام 
 .باشد

 در اين رابطه تقاضا كردم تا توضيح بيشترى دهد؟: ابوبصير گويد
در آن شبى كه نطفه اين نوزاد منعقد گرديد، لحظاتى قبل از آن ، شخصى نزد من آمد و              : و حضرت فرمود  

 مـن مقـدارى از آن   ظرفى كه در آن شربتى سفيد، شيرين ، گوارا و خنك بود، به دستم داد؛ و همين كـه                 
 .شربت را آشاميدم ، آن شخص دستور داد تا با همسرم حميده هم بستر شوم 
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پس با شادمانى و علم بر اين كه چه خواهد شد، كنار همسرم رفتم و پس از هم بستر شدن با او، نطفه اين 
 .نوزاد در همان شب منعقد گرديد

مى اين چنين منعقد مى گردد؛ و چون چهل روز          نطفه هر اما  : سپس حضرت در ادامه فرمايش خود فرمود      
 :بر آن بگذرد، خداوند ملكى را مبعوث مى نمايد تا بر بازوى راستش بنويسد

 ).22(و تمت كلمة ربك صدقا و عدلا لامبدل لكلماته 
و پس از آن كه هنگام ولادت فرا برسد و نوزاد به دنيا آيد، دست بر زمين گذارد و سـر بـه سـمت آسـمان        

د كند؛ و در آن لحظه ملكَى از طرف خداوند عزّوجل نوزاد را با نام و نام پدر آوا مـى دهـد، كـه ثابـت و        بلن
پايدار باش ، تو را براى امرى مهم آفريده ام ، تو امين و خليفه من هستى ، رحمت من شامل دوستانت مى 

 .ر دنيا غرق نعمت و رفاه باشندباشد و دشمنانت را به دردناك ترين عقاب عذاب مى كنم ؛ گرچه آن ها د
و چون سخن ملك پايان يابد، نوزاد شهادت به يگانگى خداوند مى دهد؛ و پس از آن خداوند تمام علـوم را         

 .به او عطا مى نمايد و مقدر مى گرداند تا در هر شب قدر ملك روح با او ملاقات نمايد
  ، همان جبرئيل عليه السلام است ؟خدمت حضرتش عرضه داشتم كه آيا ملك روح: ابوبصير افزود
تنـزّل  : خبر، عظمت ملك روح از تمام ملائكه بالاتر و عظيم تر است ؛ و خداوند مى فرمايـد  : حضرت فرمود 

 ؛ در شب قدر، ملائكه به همراه روح نازل مى شوند)23(الملائكة والرّوح فيها 
 پيش بينى از فرقه اسماعيليه

 :زرارة بن اعين حكايت كند
 به منزل امام جعفر صادق عليه السلام وارد شدم ، فرزندش حضرت موسى كاظم عليـه السـلام را در         روزى

 . قرار داشت - كه روى آن پوشيده بود -كنارش ديدم و جلوى ايشان جنازه اى 
 .داود رقّى ، حمران و ابو بصير را بگو كه نزد من آيند: امام صادق عليه السلام فرمود

 وارد شد و من براى انجام ماءموريت بيرون رفتم ؛ و پـس              - دربان حضرت    -بن عمر   در همين بين مفضلّ     
از ساعتى به همراه آن افراد حضور امام عليه السلام بازگشتم و مردم مرتبّ به منزل حضـرت رفـت و آمـد                   

 .مى كردند
 داود رقّى كرد  خطاب به- كه حدود سى نفر بودند   -امام صادق عليه السلام جلو آمد و در حضور جمعيت           

 .پارچه را از روى صورت فرزندم ، اسماعيل برطرف نما: و فرمود
 اسماعيل زنده است ، يا مرده ؟! اى داود: سپس اظهار داشت 

 .او مرده است : داود پاسخ داد
بعد از آن ، افراد يكى پس از ديگرى مى آمدند و صورت اسماعيل را مى ديدند و حضرت همان سؤ ال را از 

 .او مرده و از دنيا رفته است : مى پرسيد؛ و آنان مى گفتندآنان 
 دستور داد تـا جنـازه اسـماعيل را           تو شاهد بر اقرار اين افراد باش ؛ و سپس           ! خدايا: آن گاه حضرت فرمود   

 .غسل داده و كفن نمايند
 مـرده اسـت ، يـا    آيا او: صورتش را باز كن و پس از آن سؤ ال نمود        ! اى مفضلّ   : و چون فارغ شدند، فرمود    

 زنده ؟
 .تو شاهد باش ! خداوندا: او مرده است ، حضرت اظهار داشت : و مفضلّ گفت 

و سپس جنازه را جهت دفن حمل كردند؛ و هنگامى كه جنازه را در قبر نهادند، امام عليه السلام جلو آمـد     
 ، يا مرده ؟صورتش را باز كن تا تمام افراد ببينند كه او زنده است : و به مفضلّ فرمود



 - This is the.. Zoon! - 17 كتابهاي الكترونيكي زون
 

 .و همگى شهادت دادند بر اين كه او مرده است 
شاهد و گواه باشيد ! تو شاهد بر گفته آن ها باش ، اى افراد حاضر! خداوندا: آن گاه حضرت همچنين فرمود

كه به زودى گروهى به وسيله اسماعيل راه باطل را برگزينند و گويند كه او زنـده اسـت ؛ و امـام و پيشـوا                    
 .خواهد بود

آنان بدين وسيله مى خواهند نور خدا را خاموش كنند و در مقابل خليفه و حجت خـدا يعنـى ؛ فرزنـدم ،                        
موسى كاظم موضع بگيرند، وليكن خداوند متعال نور خويش را بـه اتمـام مـى رسـاند، گرچـه مشـركان و                      

 .بدخواهان نخواسته باشند
چه كسى درون اين قبـر زيـر        : اظهار داشت   و همين كه خاك ها را داخل قبر ريختند، حضرت جلو آمد و              

 خاك پنهان گشت ؟
 .فرزند شما اسماعيل بود، كه پس از غسل و كفن در اين قبر دفن گرديد! ياابن رسول اللّه : همگى گفتند

تو شاهد و گـواه بـاش ؛ و سـپس دسـت             ! خدايا: و در پايان مراسم تدفين ، براى آخرين بار حضرت فرمود          
اين فرزندم خليفه بر حقّ است ، بدانيد كه حقّ       : ه السلام را گرفت و اظهار داشت        حضرت موسى كاظم علي   

 يعنى ولـى عصـر، امـام    -با او و نيز او با حقّ است ؛ و حقّ از نسل او خواهد بود تا هنگامى كه وارث زمين             
 )25.(، آشكار گردد)عجل اللّه تعالى فرجه الشريف (زمان 

 ردانمناظره با شامى به وسيله شاگ
 :مرحوم شيخ طوسى رضوان اللّه تعالى عليه به نقل از هشام بن سالم حكايت فرمايد

روزى به همراه جماعتى از اصحاب حضرت ابو عبداللّه ، امام جعفر صادق عليه السلام ، در مجلس و محضر        
 . كردمباركش نشسته بوديم ، كه شخصى از اهالى شهر شام اجازه گرفت و سپس وارد مجلس شد و سلام

 .بنشين : امام عليه السلام جواب سلام او را داد و فرمود
 :پس از آن كه نشست ، حضرت او را مخاطب قرار داد و فرمود

 خواسته ات چيست ؟! اى مرد شامى 
 و براى چه به اين جا آمده اى ؟

هستى ، لـذا    شنيده ام كه شما نسبت به تمام علوم و به همه مسائل آشنا و عالم                : آن شخص اظهار داشت     
 .آمده ام تا مناظره كنم 

 در چه موردى ؟: حضرت فرمود
 .پيرامون قرآن ؛ و حروف مقطّعه و إ عراب آن : عرضه داشت 
 .مطالب خود را در اين رابطه با حمران بن اءعين در ميان بگذار: حضرت فرمود

 .ران مى خواهم با شخص خودت مباحثه و مناظره نمايم ، نه با ديگ: مرد شامى گفت 
مسائل خود را با حمران مطرح كن ، چنانچه بر او غلبه كردى ، بر مـن نيـز غالـب    : امام عليه السلام فرمود   

 .خواهى شد
 .پس از آن ، شامى با حمران مشغول مذاكره و مناظره گرديد، به طورى كه خود خسته و عاجز گشت 

 او را چگونه يافتى ؟! اى مرد شامى : حضرت فرمود
 .و را شخصى متخصص و آشنا يافتم ، هر آنچه سؤ ال كردم ، جواب كاملى شنيدم ا: پاسخ داد

 چنانچه ممكن باشد مى خواهم با خودت پيرامون علوم عربى مناظره نمايم ؟: سپس عرضه داشت 
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آنچـه مـى خـواهى بـا ايـن شـخص            : امام صادق عليه السلام اشاره به اءبان بن تغلب نمود و اظهار داشت              
 .مناظره كن 

مى خـواهم در  : مرد شامى كنار اءبان بن تغلب رفت و در مناظره با او مغلوب شد، اين بار به حضرت گفت        
 .علم فقه مناظره كنم 

با : حضرت در اين مرحله يكى ديگر از شاگردان خويش را به نام زراره ، معرّفى نمود و به مرد شامى فرمود                   
 .نمايداو مناظره كن ، كه تو را در مسائل ، قانع مى 

و چون با زراره مباحثه و مناظره كرد، نيز مغلوب گشت و شكست خـورد؛ حضـرت را مخاطـب قـرار داد و                    
 .اين بار مى خواهم با خودت درباره علم كلام مناظره نمايم : گفت 

اى مـؤ  : امام عليه السلام اين بار نيز به يكى ديگر از شاگردان خود به نام مؤ من طاق خطاب نمود و فرمود            
 .با اين مرد شامى در آنچه كه مى خواهد مناظره نما! ن طاق م

 .پس او طبق دستور حضرت با مرد شامى در علم كلام مناظره نمود و بر او غالب گرديد
و بر همين منوال با هشام بن سالم در توحيد و خداشناسى ؛ و بعد از آن با هشام بن حكم پيرامون امامـت       

 .مرد شامى شكست خوردو خلافت مناظره انجام گرفت و 
 .و امام جعفر صادق عليه السلام شادمان بود و تبسم مى نمود

مثل اين كه ، خواستى به من بفهمانى ، كه در بين شيعيان شـما ايـن چنـين                   : سپس شامى اظهار داشت     
 !افرادى وجود دارند كه در علوم مختلف آشنا و مسلطّ مى باشند؟

 .اين چنين فكر كن : حضرت فرمود
خداوند متعال حقّ و باطل را در كنار يكديگر قرار داد؛ و پيـامبران و        : پس از صحبت هائى حضرت فرمود     و  

اوصياء را فرستاد تا بين آن دو را جدا سازند؛ و انبياء را قبل از اوصياء منصوب نمود تا فضيلت و عظمت هر      
 .يك بر ديگرى روشن شود

 .ى كه با شما همنشين باشدخوشا به حال كس: مرد شامى در اين لحظه گفت 
 - صـلوات اللـّه علـيهم    -جبرئيل و ميكائيـل و اسـرافيل بـا رسـول خـدا       : امام عليه السلام در پايان فرمود     

 .همنشين بودند؛ و اخبار و جريانات را از طرف خداوند متعال براى آن حضرت مى آوردند
، كه من هم جزء شيعيان شما قرار گيرم       آيا ممكن است    ! ياابن رسول اللّه    : سپس مرد شامى اظهار داشت      

 ؟
 و مرا نيز از علوم و بركات خود بهره مند فرمائى ؟

 بـده ، كـه برايـت شـاگردى            مسائل مورد نيـاز او را تعلـيمش         : حضرت هم او را پذيرفت و به هشام فرمود        
 )26.(شايسته باشد

 خوردن انگور و كمك به مراجعين
 :السلام حكايت كنديكى از اصحاب امام جعفر صادق عليه 

روزى در مِنى و عرفات در حضور آن حضرت مشغول خوردن انگور بوديم ، كه فقيرى آمد و تقاضاى كمك     
 .كرد

انگور نمى خواهم ، چنانچه درهـم و دينـارى داريـد،    : حضرت يك خوشه انگور به آن فقير داد، فقير گفت       
 كمك نمائيد؟

 .و كمك نمايدخداوند به ت: امام صادق عليه السلام فرمود
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و فقير مقدارى راه رفت و سپس بازگشت و همان مقدار انگور را درخواست كرد، ولى حضرت چيزى بـه او                     
 .خدا به تو كمك نمايد: نداد و فقط فرمود

 بعد از آن ، فقيرى ديگر آمد و درخواست كمك كرد؟
كه )) الحمد للّه رب العالمين : ((حضرت چند دانه انگور به او داد، فقير آن چند دانه انگور را گرفت و گفت 

صبر كن ؛ و دو دست      : خداوند مهربان مرا روزى داد؛ و چون كه خواست برود امام عليه السلام به او فرمود               
 .مبارك خود را پر از انگور كرد و تحويل او داد

چقـدر  : فقير بار ديگر خداى تعالى را شكر و سپاس گفت ؛ و خواست حركت كند كه برود، حضرت فرمـود                  
 پول همراه دارى ؟

فقير پول هاى خود را كه حدود بيست درهم بود نشان داد و حضرت نيز به همان مقدار درهم به او كمك                      
 .نمود

 .هنگامى كه فقير پول ها را از آن حضرت گرفت ، شكر و سپاس خداى را به جا آورد
آورد و تحويـل آن فقيـر داد و         صبر كن و سپس پيـراهن خـود را در         : و حركت كرد تا برود، حضرت فرمود      

آن را بپوش ، فقير پيراهن را گرفت و پس از شكر خدا، نيز از آن حضرت سپاس ، به جـاى آورد؛ و                        : فرمود
 )27.(دعاى خيرى در حقّ حضرت كرد و رفت 

 :همچنين مرحوم شسخ طوسى و ديگر بزرگان آورده اند
 :شخصى به نام مفضلّ بن قيس حكايت نمايد

 مبارك امام صادق عليه السلام وارد شدم ؛ و بعضى از مشكلات زندگى خود و خانواده ام را   روزى به محضر  
 .براى آن حضرت بازگو كردم 

 .آن كيسه را بياور: امام عليه السلام به كنيز خود فرمود
در اين كيسه مقدار چهارصد دينار است ، كه منصور : هنگامى كه كنيز كيسه را آورد، حضرت به من فرمود

دوانيقى آن ها را براى ما ارسال داشته است ، آن هـا را بـردار و مشـكلات زنـدگى خـود و خـانواده ات را                            
 .برطرف نما

من تقاضاى پول نكردم ؛ بلكه خواستم در        ! ياابن رسول اللّه    : پس از آن كه كيسه را گرفتم ، عرضه داشتم           
 . گرفتارى هاى ما برطرف گرددحقّ ما به درگاه خداوند متعال دعائى كنى ، تا به دعاى شما

مانعى بدارد، اين پول ها را بردار؛ و به همين زودى به درگاه خداوند سـبحان دعـا                  : امام عليه السلام فرمود   
 .مى كنم ، كه ان شاء اللّه ؛ به خواسته هايت برسى 

ا براى هر كسى    مواظب باش كه اسرار زندگى و خانواده ات ر        : و در پايان به عنوان موعظه و نصيحت فرمود        
 )28.(بازگو نكنى ؛ كه خود را در نزد افراد، بى جهت سبك خواهى كرد

 ميهمان خراسانى و تنور آتش
 : حكايت نمايد- كه يكى از دوستان امام جعفر صادق عليه السلام است -ماءمون رقّى 

و پـس از آن     در منزل آن حضرت بودم ، كه شخصى به نام سهل بن حسن خراسانى وارد شد و سلام كرد                    
 :كه نشست ، با حالت اعتراض به حضرت اظهار داشت 

شما بيش از حد عطوفت و مهربانى داريد، شما اهل بيت امامت و ولايت هستيد، چه چيز ! ياابن رسول اللّه 
مانع شده است كه قيام نمى كنيد و حقّ خود را از غاصبين و ظالمين باز پس نمى گيريد، با اين كه بيش                       

 ! هزار شمشير زن آماده جهاد و فداكارى در ركاب شما هستند؟از يك صد
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آرام باش ، خدا حقّ تو را نگه دارد و سپس به يكى از پيش خـدمتان خـود                   : امام صادق عليه السلام فرمود    
 .تنور را آتش كن : فرمود

سـانى  همين كه آتش تنور روشن شد و شعله هاى آتش زبانه كشيد، امام عليه السـلام بـه آن شـخص خرا      
 . بنشين  برخيز و برو داخل تنور آتش : خطاب نمود

مرا در آتش ، عذاب مگردان ، و مرا مورد عفو و بخشش خويش              ! اى سرور و مولايم     : سهل خراسانى گفت    
 .قرار بده ، خداوند شما را مورد رحمت واسعه خويش قرار دهد

ش هاى خود را به دست گرفته بـود   در حالى كه كف   -در همين لحظات شخص ديگرى به نام هارون مكّى          
 . وارد شد و سلام كرد-

كفـش هايـت را زمـين       ! اى هـارون    : حضرت امام صادق سلام اللّه عليه ، پس از جواب سلام ، به او فرمود              
 .بگذار و حركت كن برو درون تنور آتش و بنشين 

 داخل تنور رفـت و در ميـان         هارون مكّى كفش هاى خود را بر زمين نهاد و بدون چون و چرا و بهانه اى ،                 
 .شعله هاى آتش نشست 

آن گاه امام عليه السلام با سهل خراسانى مشغول مذاكره و صـحبت شـد و پيرامـون وضـعيت فرهنگـى ،                        
اقتصادى ، اجتماعى و ديگر جوانب شهر و مردم خراسان مطالبى را مطرح نمود مثل آن كـه مـدت هـا در                 

 .است خراسان بوده و تازه از آن جا آمده 
 .بلند شو، برو ببين در تنور چه خبر است ! اى سهل : پس از گذشت ساعتى ، حضرت فرمود

همين كه سهل كنار تنور آمد، ديد هارون مكّى چهار زانو روى آتش ها نشسته است ، پس از آن امام عليه             
 .بلند شو بيا؛ و هارون هم از تنور بيرون آمد: السلام به هارون اشاره نمود و فرمود

در خراسان شما چند نفر مخلص ماننـد        : بعد از آن ، حضرت خطاب به سهل خراسانى كرد و اظهار داشت              
  پيدا مى شود؟- هارون كه مطيع ما مى باشد -اين شخص 

 .حتّى يك نفر هم اين چنين وجود ندارد! هيچ ، نه به خدا سوگند: سهل پاسخ داد
 ما خود مى دانيم كه در چه زمانى خروج و قيام نمائيم ؛ و               !اى سهل   : امام جعفر صادق عليه السلام فرمود     

آن زمان موقعى خواهد بود، كه حداقلّ پنج نفر هم دست ، مطيع و مخلص ما يافت شوند، در ضمن بـدان                      
 )29.(كه ما خود آگاه به تمام آن مسائل بوده و هستيم 

 آمرزش گناه دوست و مخالف
 :خود آورده است مرحوم راوندى در كتاب خرايج و جرائح 

امام محمد باقر به همراه فرزندش امام جعفر صادق عليهما السلام جهت انجام مراسم حج وارد مكّه مكّرمه                  
 .شدند

 سؤ الى دارم ؟: در مسجدالحرام نزديك كعبه الهى نشسته بودند، كه شخصى وارد شد و اظهار داشت 
 . ال كن از فرزندم ، جعفر سؤ: امام باقر عليه السلام فرمود

 سؤ الى دارم ؟: آن مرد خطاب به حضرت صادق عليه السلام كرد و گفت 
 .آنچه مى خواهى سؤ ال كن : حضرت فرمود
 تكليف كسى كه گناهى بزرگ مرتكب شده است ، چيست ؟: آن مرد گفت 
 آيا در ماه مبارك رمضان از روى عمد و بدون عذر روزه خوارى نموده است ؟: حضرت فرمود

 .ناهى بزرگ تر انجام داده است گ: گفت 
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 آيا در ماه مبارك رمضان زنا كرده است ؟: حضرت فرمود
 .گناهى بزرگ تر از آن را مرتكب شده است ! ياابن رسول اللّه : آن مرد اظهار داشت 

 آيا شخص بى گناهى را كشته است ؟: حضرت فرمود
 .از آن هم بزرگ تر: گفت 

چنانچه آن از شيعيان و دوستداران اميرالمـؤ منـين امـام     : سلام فرمود پس از آن صادق آل محمد عليهم ال       
على عليه السلام باشد، بايد به زيارت كعبه الهى برود و توبه نمايد؛ و سپس قسم ياد كند كه ديگر مرتكب                     

 .چنان گناهى نشود؛ ولى اگر از مخالفين و معاندين باشد راه پذيرش توبه براى او نيست 
داوند، شما فرزندان فاطمه زهراء عليها السلام را مورد رحمت خويش قرار دهد، مـن ايـن             خ: آن مرد گفت    

 .چنين جوابى را از رسول خدا صلى االله عليه و آله نيز شنيده ام 
 .بعد از آن ، از محضر مقدس آن بزرگواران خداحافظى كرد و رفت 

خص ، حضـرت خضـر عليـه السـلام بـود، كـه              همانا اين ش  : امام محمد باقر عليه السلام به فرزندش فرمود       
 )30.(خواست تو را به مردم معرّفى نمايد

 مسئولين با معرفت
در زمان امامت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام شخصى به نام نجاشى استاندار و حاكم اهواز و فارس                 

 .بود و از مردم ماليات زيادى مى گرفت 
رداخت كرده بود، حضور امام صـادق عليـه السـلام آمـد و اظهـار                يكى از اهالى اهواز كه ماليات سنگينى پ       

نجاشى از مردم ماليات بسيارى مى گيرد، گرچه من ماليات خـود را پرداختـه ام       ! ياابن رسول اللّه    : داشت  
 .ولى برايم خيلى مشكل و سخت است 

 است ، اگر ممكن است نامه و با توجه به اين كه او شخصى مسلمان و متدين و از ارادتمندان و پيروان شما
 اى برايش بنويس تا رعايت حال مرا بنمايد؟

 :لذا امام جعفر صادق عليه السلام نامه اى براى نجاشى بدين مضمون نوشت 
، برادرت را خوشحال كن تا خداونـد متعـال تـو را      ...)) بسم اللّه الرحّمن الرحّيم ، سرّ أ خاك يسرّك اللّه           ((

 .خوشحال نمايد
ازى نامه حضرت را گرفت و سپس تحويل نجاشى داد، چون نجاشى نامه را خواند آن را بوسيد و بر   مرد اهو 

 خواسته ات چيست ؟! اى مرد: چشم نهاد و آن گاه گفت 
ماءموران شما ماليات زيادى برايم تعيين كرده است و پرداخت آن براى من مشكل اسـت ،                 : اهوازى گفت   

 .گرچه آن را پرداخته ام 
 .مقدار ده هزار درهم : مگر ماليات دريافتى از تو چه مقدار بوده است ؟ جواب داد: پرسيدنجاشى 

آيا اكنون راضى و    : نجاشى دستور داد كه آنچه از او گرفته اند، باز پس دهند و پس از آن به آن مرد گفت                     
 خوشحال شدى ؟

 .بلى ، جانم به فدايت : اظهار داشت 
 حيوان سوارى و يك كنيز پيش خدمت ، همچنين يك دست لباس كامل آن گاه نجاشى دستور داد تا يك

 .نيز به او داده شود
سپس مرد اهوازى به شهر مدينه منوره آمد و جريان نجاشى را براى امام صادق عليه السلام تعريف كرد و                    

 .حضرت بسيار شادمان و مسرور گرديد
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 خوشحال گشته اى ؟گويا شما هم شاد و ! ياابن رسول اللّه : اهوازى گفت 
پيامبر خدا نيـز  ! بلى ، قسم به خداوند بى همتا: حضرت صادق آل محمد صلوات اللّه عليهم اجمعين فرمود      

 )31.(از اين كار خوشحال مى باشد
 عدالت در علاقه و محبت زنان

هسـتند،   كه هر دو از شاگردان امام جعفر صـادق عليـه السـلام               -روزى ابن ابى العوجاء از هشام بن حكم         
 آيا خداوند متعال حكيم و به همه امور و مسائل دانا است ؟: پرسيد

 .آرى ، او حكيم ترين و داناترين حكيمان و عالمان است : پاسخ داد
: كـه مـى فرمايـد   ) 32...(آيه قرآن فانكحوا ماطاب لكم من النسّاء مثنى و ثلاث و رباع فإ ن خفـتم        : پرسيد

رار گيرد مى توانيد تا چهار زن ازدواج نمائيد و اگـر نتوانسـتيد بـين آن هـا     آنچه از زنان مورد علاقه شما ق   
 عدالت نمائيد، به يك نفر اكتفا كنيد، آيا ضرورى و حتمى است ؟

كـه مـى    ) 33...(پس اين آيه قرآن ولن تستطيعوا اءن تعدلوا بين النسّـاء          : بلى ، سپس پرسيد   : هشام گفت   
 ان به عدالت رفتار نمائيد، آيا با آيه قبل منافات ندارد؟هرگز نخواهيد توانست بين زن: فرمايد

 اگر خداوند، حكيم است ؛ پس چرا دو سخن مخالف و ضد يكديگر در يك موضوع ايراد مى نمايد؟
هشام از دادن پاسخ صحيح ساكت ماند؛ و سريع به سمت منزل امام صادق عليـه السـلام حركـت نمـود و                       

چه عجب ، الا ن كه موقع حـج         :  وارد گرديد، امام عليه السلام فرمود      چون به مدينه رسيد و بر آن حضرت       
 !نيست ، چطور اين جا آمده اى ؟

به جهت يك مشكل علمى كه ابن ابى العوجاء از من سـؤ ال نمـود و نتوانسـتم جـواب آن را                       : هشام گفت   
 .ردبگويم ، به حضور شما آمدم ؛ و سپس داستان را به طور مشروح براى حضرت تعريف ك

در رابطه با آيه اول ، مقصود مصارف و مخارج زن مى باشد يعنى اگر امكانات مالى برايتـان                  : حضرت فرمود 
 .فراهم بود و مايل بوديد، مى توانيد تا چهار زن را ازدواج نمائيد؛ وگرنه بيش از يكى حقّ نداريد

كـان نـدارد مـردى نسـبت بـه تمـام       و اما نسبت به دومين آيه قرآن ، مقصود علاقه و محبت است ، كه ام             
 .همسران خود يك نوع ابراز علاقه و محبت داشته باشد

بنابراين در اين جهت ، رعايت عدالت امكان ندارد، برخلاف آيه اول كه امكان عدالت هست و مى توان براى 
 .تهيه و در اختيار آن ها قرار داد... هر كدام يك نوع لباس ، منزل ، خوراك و

آن هشام از حضرت صادق عليه السلام خداحافظى كرد و چون نزد ابن ابـى العوجـاء آمـد و جـواب                      بعد از   
 )34.(اين جواب از خودت نمى باشد! به خدا قسم : حضرت را بازگو نمود، ابن ابى العوجاء گفت 

 آگاهى از درون اشخاص
 :ابوبصير حكايت نمايد

 از اندكى استراحت ، براى انجام غسل جنابت راهـى  روزى به همراه كنيز خود وارد شهر مدينه شدم و پس     
 .حمام شدم 

در بين راه ، به تعدادى از شيعيان برخورد كردم كه جهت ديدار و ملاقات با امام صادق عليه السلام راهـى               
 .منزل آن حضرت بودند

ت از رفـتن    من هم آرزوى ديدار آن حضرت را داشتم و ترسيدم كه از ملاقات محروم بمانم ، به همين جه                  
 .به حمام منصرف شدم و همراه ديگر دوستان حركت كردم تا وارد منزل امام صادق عليه السلام شديم 
 :چون به محضر شريف حضرت وارد شدم ؛ و در مقابل ايشان قرار گرفتم ، نگاهى به من نمود و فرمود
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 .رزندانشان شودآيا نمى دانى كه شخص جنب نبايد داخل منازل پيغمبران و ف! اى ابوبصير
چون ديدم دوستان به ملاقات شما مـى آينـد، ترسـيدم            ! ياابن رسول اللّه    : پس من شرمنده شدم و گفتم       

اين فرصت را از دست بدهم و ديگر توفيق زيارت شما را پيدا نكنم ، به ناچار چنين شد؛ و سعى مى نمايم                    
 )35.(ديگر تكرار نشود

 :همچنين آورده اند
 : حكايت كنند-كه هر دو از اصحاب امام جعفر صادق عليه السلام هستند  -مصادف و مرازم 

 .روزى ابوجعفر منصور دوانيقى حضرت صادق عليه السلام را نزد خود احضار كرده بود
پس از آن كه امام صادق عليه السلام از مجلس منصور بيرون آمد و خواست از شهر حيره خارج شـود، مـا                   

 .رديم نيز به همراه حضرت حركت ك
اوائل شب بود كه به دروازه شهر رسيديم و دژبان ، مانع حركت حضرت شد و گفت كه نمى گـذارم خـارج      

 .شويد
امام عليه السلام اصرار زيادى نمود؛ ولى سودى نبخشيد و ماءمور حكومت ، بر ممانعـت خـود اصـرار مـى                      

 .ورزيد
م ، اين شخص همچون سگ شما را مـى          فدايت شو : به امام صادق عليه السلام عرض كردم        : مصادف گويد 

آزارد و مى ترسم بيش از اين موجب ناراحتى شما گردد، اجازه فرما تا من و مرازم كار او را بسازيم و جسد         
 .او را در رودخانه بيندازيم 

 .ساكت باش ، لازم نيست كارى بكنى : حضرت اظهار داشت 
ادامه داد تا آن كه مقدار زيادى از شب سـپرى شـد و              و بالا خره ، دژبان همچنان به ممانعت و اذيت خود            

 .بعد از آن ، حضرت را آزاد كرد و توانستيم به حركت خود ادامه دهيم 
آيا الا ن بهتر شد يا كارى كه مى خواستيد          ! اى مرازم   : و چون مقدارى راه رفتيم ، امام عليه السلام فرمود         

 انجام دهيد؟
 . بهتر شدالا ن! ياابن رسول اللّه : گفتيم 

چه بسا مردى به جهت بى تابى و كم صبرى از يك ناراحتى ناچيز نجات يابـد؛ ولـى       : سپس حضرت فرمود  
 )36.(بعد از آن مبتلا به يك ناراحتى شديد و بزرگى گردد

 اهميت صلح پس از نزاع
ايـت   حك - يكى از راويان حديث و از اصحاب حضرت صادق آل محمد علـيهم السـلام                 -صفوان بن مهران    

 :كند
روزى بين امام جعفر صادق عليه السلام و يكى از پسرعموهايش نوه امام حسن مجتبى عليه السلام به نـام    

 آمد، به طورى كه از سر و صدا و داد و فرياد آن ها، مردم جمع                  عبداللّه بن الحسن ، نزاع و اختلافى پيش         
 .شدند

يگر جدا شدند؛ و هر يـك بـه سـمت منـزل خـود      ولى پس از گذشت لحظاتى آرامش پيدا كرده ؛ و از يكد      
 .رهسپار گرديد

صبح فرداى آن شب ، امام صادق عليه السلام به سوى منزل پسرعمويش ، عبداللّه بـن الحسـن ، حركـت                      
 .نمود

 كيست ؟: و چون جلوى منزل عبداللّه رسيد و دقّ الباب كرد، كنيزى جلو آمد و گفت 
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 .ر صادق است ابوعبداللّه ، جعف: بگو: حضرت فرمود
 چه شده است كه صبح به اين زودى اين جا آمده اى ؟: بعد از آن ، عبداللّه از منزل بيرون آمد و گفت 

چون ضمن تلاوت قرآن ، به آيه اى از آيات شريفه برخوردم ؛ و اكنون براى اجراى دسـتور                   : حضرت فرمود 
 .خداوند متعال نزد تو آمده ام 

  آيه از قرآن است ؟آن كدام: عبداللّه سؤ ال كرد
 :حضرت اظهار نمود

يعنـى ؛ آن هـائى كـه    ) 37(الذّين يصلون ما اءمراللّه به أ ن يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوءالحسـاب         
دستورات الهى را جامه عمل مى پوشانند و رعايت حدود پروردگارشان را مى كننـد و از سـختى و شـدت                      

 .محاسبات قيامت در هراس هستند
گر را در آغوش گرفته و معانقه گرم و با صفائى را با حالت گريه انجـام دادنـد؛ و عبداللـّه مـى                    سپس همدي 

 )38.(مثل اين كه اين آيه شريفه قرآن به گوشم نرسيده بود: گفت 
 هدايت افراد و كمك محرمانه

 : حكايت كند- كه يكى از اصحاب امام صادق عليه السلام و راويان حديث است -مسعدة بن زياد 
روزى از روزها در محضر مبارك امام جعفر صادق عليه السلام نشسته بودم ، كه شخصـى بـر آن حضـرت                      

 :وارد شد و عرضه داشت 
پدر و مادرم فدايت باد، من همسايه اى دارم كه صداى موسيقى و رقـص و سـاز و آواز از   ! ياابن رسول اللّه  

 .منزلشان بلند است 
و من هرگاه براى قضاى حاجت به مستراح مى روم ، صداى آن ها را كه مى شنوم ، نشستن خود را بـراى                        

 شنيدن آن ، طولانى مى كنم ؛ آيا اين امر اشكال دارد؟
 .اين كار را نكن : حضرت در پاسخ فرمود

 به خدا سوگند، من نزد آن ها نمى روم و فقط صداى آن ها را مى شنوم ؟: آن مرد گفت 
 :خدا تو را خير دهد، مگر كلام خداوند متعال را نشنيده اى كه مى فرمايد: حضرت فرمود

 )39(إ نّ السمع و البصرء الفؤ اد كلّ أ ولئك كان عنه مسئولاً
 . مورد سؤ ال قرار خواهند گرفت - شما انسان ها -يعنى ؛ همانا گوش و چشم و قلب 

 نشنيده ام ؛ و ان شاءاللّه از ايـن بـه     آيه شريفه را از هيچكس بلى ، سوگند به خدا، اين: مرد اظهار داشت  
بعد ديگر چنين كار خلافى را مرتكب نمى شوم و تكرار نخواهم كرد، و از خداوند متعال براى كـار خـلاف                      

 .خود طلب مغفرت و آمرزش مى نمايم 
زگار بدى داشته اى ، و آيا اگـر         تو چه كار زشتى انجام داده اى ؛ و رو         : امام جعفر صادق عليه السلام فرمود     

 !به همين وضع از دنيا مى رفتى چه مى كردى ؟
بايد از گناه خويش جدا توبه و استغفار نمـائى تـا خداونـد متعـال تـو را ببخشـد و                      : و سپس حضرت افزود   

 )40.(بيامرزد
داللّه امام صادق  به محضر مبارك ابو عب  - در حالى كه لباس شهرت بر تن پوشيده بود           -روزى عباد بصرى    

 )41.(عليه السلام وارد شد
 اين چه لباسى است ، كه پوشيده اى ؟! اى عباد: امام عليه السلام او را مخاطب قرار داد و فرمود

 آيا اين را هم بر من عيب مى گيرى ؟: عباد در جواب حضرت گفت 
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كسى كه لباس شهرت بر تن نمايد : ت بلى ، چون رسول اللّه صلى االله عليه و آله فرموده اس: حضرت فرمود
 . ذلتّ و خوارى مى پوشاند و بپوشد، خداوند روز قيامت بر او لباس 

 !چه كسى اين حديث را به شما گفته است ؟: عباد گفت 
 آيا مى خواهى مرا متهّم سازى ؟: امام عليه السلام فرمود

 )42.(لّه عليهم برايم بازگو كرده انداين حديث را پدرانم از رسول خدا صلوات ال: و آن گاه افزود
 :همچنين آورده اند

وقتى تاريكى شب همه جا را فرا مى گرفت ، امام جعفر صادق عليه السلام كيسه اى را برمـى داشـت و در    
آن نان و گوشت مى ريخت و بر دوش مبارك خود حمل مى نمود؛ و نيز با مقدارى پول بر مى داشت و به                

ندان و بى نوايان اهالى مدينه مى برد؛ و آن ها را در بين آن ها تقسيم مى كـرد،                   سوى محلّ سكونت نيازم   
 .بدون آن كه آنان امام عليه السلام را بشناسند

و هنگامى كه آن حضرت به شهادت رسيد و به لقاء اللّه پيوست ، فقراء ديدند آن شخص گمنام ديگر نمى                     
 )43.(ق عليه السلام بوده است آيد، پس از مدتى فهميدند كه او امام جعفر صاد

 اهميت ديدار خويشاوندان
 :مرحوم شيخ طوسى در كتاب خود حكايت نموده است 

روزى منصور دوانيقى امام صادق عليه السلام را به دربار خود احضار كرد، هنگامى كـه حضـرت وارد شـد،                   
 . نشست - كه برايش محلّى در نظر گرفته شده بود -كنار منصور 

 ، منصور دستور داد تا فرزندش مهدى را بياورند؛ و چون آمدن مهدى مقدارى به تـاءخير افتـاد،   پس از آن  
 چرا مهدى نيامد؟: منصور با تهديد گفت 

 .همين الا ن خواهد آمد: اطرافيان در پاسخ گفتند
يـه  هنگامى كه مهدى وارد مجلس شد، خود را آراسته و خوشبو كرده بود؛ منصور خطاب به امام صادق عل                  

 :السلام كرد و اظهار داشت 
حديثى را پيرامون ديدار و رسيدگى به خويشان برايم گفته اى ، دوست دارم آن حـديث           ! ياابن رسول اللّه    

 .را تكرار فرمائى تا فرزندم ، مهدى نيز بشنود
لى االله  اميرالمؤ منين على عليه السلام از رسول خدا ص ـ        : حضرت صادق آل محمد صلوات اللّه عليهم فرمود       

چنانچه مردى با يكى از خويشان خود صله رحم نمايد و از عمرش سه سال بيشتر بـاقى          : عليه و آله فرمود   
نباشد، خداوند متعال آن را به مدت سى سال طولانى مى نمايد؛ و اگر قطع صله رحم نمود و سى سـال از                    

 .عمرش باقى بود، خداوند آن را سه سال مى گرداند
بلى ، پـدرم از اميرالمـؤ منـين         : حديث خوب بود؛ ولى قصد من آن نبود، حضرت فرمود         اين  : منصور گفت   

صله رحم سبب عمران و آبادى خانه و : على عليه السلام و او از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت نمود     
 .زندگى است ؛ و نيز موجب افزايش عمر خواهد بود، گرچه از خوبان نباشد

 .وب بود، ولى منظورم حديث ديگرى است اين خ: منصور گفت 
پدرم باقرالعلوم از پدرش زين العابدين و او از پـدرش سيدالشـّهداء، از   : امام جعفر صادق عليه السلام فرمود    

اميرالمؤ منين على عليهم السلام و او از رسول خدا صلى االله عليه و آله حديثى را نقـل كـرده اسـت ، كـه                 
 :فرمود
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 شب اول قبر و محاسبات قيامت را آسان مى گرداند؛ و دل مـرده را بـا از بـين بـردن            صله رحم بازخواست  
 .كينه ها و حسادت ها و ناراحتى ها زنده و شاداب مى نمايد

 )44.(آرى ، منظورم همين حديث بود: در اين هنگام منصور گفت 
 فضيلت ميهمان بر ميزبان

 :محمد بن قيس حكايت كند
: مام جعفر صادق عليه السلام نام گروهى از مسلمانان به ميان آمـد و مـن گفـتم              روزى در محضر مبارك ا    

سوگند به خدا، من شب ها شام نمى خورم ، مگر آن كه دو يا سه نفر از اين افراد با من باشـند؛ و مـن آن              
 .ها را دعوت مى كنم و مى آيند در منزل ما غذا مى خورند

فضيلت آن ها بر تو بيشتر از فضيلتى است ، كه تو بـر              :  و فرمود  امام صادق عليه السلام به من خطاب كرد       
 .آن ها دارى 
 !فدايت شوم ، چنين چيزى چطور ممكن است ؟: اظهار داشتم 

در حالى كه من و خانواده ام خدمتگذار و ميزبان آن ها هستيم ؛ و من از مال خودم به آن ها غذا مى دهم 
 !!؛ و پذيرائى و انفاق مى نمايم 

چون هنگامى كه آن ها بر تو وارد مى شوند، از جانب خداوند همـراه بـا              : ت صادق عليه السلام فرمود    حضر
رزق و روزى فراوان ميهمان تو مى گردند و زمانى كه خواستند بيرون بروند، براى تو رحمت و آمرزش بـه                     

 )45.(جا خواهند گذاشت 
 چاره جوئى قبل از حادثه

 : است ، گويد-ن امام صادق جعفر عليه السلام  كه يكى از دوستا-قتبه أ عشى 
روزى از روزها يكى از كودكان آن حضرت مريض شده بود، و من به قصد عيادتش حركت كردم ، حضـرت             

 .را جلوى منزلش اندوهگين و غمناك ديدم 
 فدايت شوم ، حال فرزندت چگونه است ؟! ياابن رسول اللّه : عرضه داشتم 
 .لتى كه بوده است ، هنوز مريضى و ناراحتى او بر همان حالت ادامه داردبا همان حا: حضرت فرمود

بعد از آن ، حضرت سريع به داخل منزل خود رفت ؛ و چون ساعتى گذشت از منزل بيرون آمد در حـالتى             
 .كه چهره اش باز و غم و اندوه در آن حضرت احساس نمى شد

بفرمائيد حال كودك   ! اى مولايم   : ، لذا سؤ ال كردم      فكر كردم كه بحمداللّه حال كودك بهبود يافته است          
 چگونه است ؟

 .راهى را كه مى بايست برود، رفت : فرمود
قربانت گردم ، در آن هنگامى كه كودك زنده و مريض حال بود، شـما را غمگـين و محـزون      : عرض كردم   

 !ه مى كنم ؟مشاهده كردم ؛ ولى اكنون كه او وفات يافت ، شما را در حالتى ديگر مشاهد
ما خانواده اى هستيم كه قبل از ورود بلا و مصيبت چاره انديشـى مـى نمـائيم ؛                   ! اى قتبه   : حضرت فرمود 

ولى زمانى كه مصيبت اتفاق افتاد و واقع گرديد تسليم قضا و قدر الهى مى باشـيم و راضـى بـه رضـاى او                         
 )46.(هستيم ، بنابر اين ديگر ناراحتى و اندوه معنائى ندارد

ما اهل بيت رسالت ، همچون ديگران دوست داريم : به دنباله همين روايت آمده است ، كه حضرت فرمودو 
كه خود و خانواده و اموالمان سالم باشد؛ اما هنگامى كه اراده خداوند و قضا و قدر او فرا رسد، تسـليم امـر                    

 .حقّ گشته و راضى به مشيت الهى او هستيم 
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 گناه بى اعتنائى سواره
 :ق روايتى كه در كتاب هاى معتبر وارد شده است طب

در يكى از سال ها امام صادق عليه السلام به همراه بعضى از اصحاب و دوستان خود، براى انجـام مناسـك                   
 .حج خانه خدا، به سوى مكّه معظمّه حركت كردند

چـرا  : اد حاضـر فرمـود  در مسير راه ، جهت استراحت در محلّى فرود آمدند، آن گاه حضرت به بعضى از افر             
  مى كنيد؟ شما ما را سبك و بى ارزش 

يـاابن  :  از جـا برخاسـت و گفـت          - كه از اهالى خراسان بود و در آن مجلس حضور داشـت              -يكى از افراد    
به خداوند پناه مى بريم از اين كه خواسته باشيم به شـما بـى اعتنـائى و تـوهينى كـرده و يـا           ! رسول اللّه   

 .مل نكرده باشيم دستورات شما را ع
 . هستى  چرا، تو خودت يكى از آن اشخاص : حضرت صادق عليه السلام فرمود

 .پناه به خدا، من هيچ جسارت و توهينى نكرده ام : آن شخص گفت 
: واى بر حالت ، در بين راه كه مى آمدى در نزديكى جحفه ، تو با آن شخصى كه مى گفت : حضرت فرمود

 د ببريد، چه كردى ؟مرا سوار كنيد و با خو
سوگند به خدا، تو براى خود كسر شاءن دانستى ؛ و حتّى سر خود را بالا نكردى ؛ و : و سپس حضرت افزود

 .او را سبك شمردى و با حالت بى اعتنائى از كنار او رد شدى 
در هركس به يك فرد مؤ من بى اعتنائى و بى حرمتى كنـد،  : و سپس حضرت در ادامه فرمايش خود افزود   

 )47.(حقيقت نسبت به ما بى اعتنائى كرده است ؛ و حرمت و حقّ خدا را ضايع كرده است 
 زشتى مزاحمت

 :مرحوم شيخ حرّ عاملى در كتاب شريف خود آورده است 
 حكايت نمـود، كـه آن   - كه يكى از راويان حديث از امام صادق عليه السلام است             -عبدالرحّمن بن حجاج    

 :حضرت فرمود
 حج، اطراف كعبه الهى طواف مى كردم و سفيان ثورى نيز در نزديكى من طواف انجـام مـى داد، از    در ايام 

آيا پيامبر خدا صلى االله عليه و آله ، هنگامى كه در طواف كعبه ، مقابل حجرالا سود مى رسيد، : من پرسيد
 آن را إ ستلام مى نمود؟

لى االله عليه و آله حجرالا سود را در طواف واجـب ؛ و  بلى ، رسول خدا ص    : من در پاسخ به او، اظهار داشتم        
 .نيز در طواف مستحب إ ستلام و مسح مى نمود

پس از آن ، سفيان ثورى مقدارى از من كناره گرفت ، و من چون در طواف نزديك حجرالا سود رسـيدم ،                    
 .آهسته به راه خود ادامه دادم و آن را إ ستلام نكردم 

مگر نگفتى رسول اللّه در طـواف خـود حجـرالا سـود را مـى                :  نزديك شد و گفت      سفيان دو مرتبه به من    
 بوسيد و إ ستلام مى كرد؟

 .بلى : جواب دادم 
 !پس چرا از كنار آن عبور كردى و آن را إ ستلام ننمودى ؟: پرسيد

 خدا بـه    مردم حقّ حضرت رسول صلى االله عليه و آله را رعايت مى كردند؛ و چون پيامبر               : در جواب گفتم    
 .حجرالا سود مى رسيد مردم برايش راه مى گشودند و آن حضرت به راحتى آن را إ ستلام مى نمود
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ر كـنم و        ولى چون مردم حقّ مرا نمى شناسند و رعايت نمى كنند، دوست ندارم براى آن كه إ ستلام حجـ
 )48.(آن را ببوسم ، بر جمعيت فشار آورم و افراد را اذيت كنم 

 عا براى غريق جحفِهاستجابت د
 :مرحوم قطب الدين راوندى و ديگران بزرگان حكايت كنند

روزى حماد بن عيسى به حضور مبارك مام جعفر صادق عليه السلام وارد شد و از آن حضرت تقاضا نمـود               
تا برايش دعا نمايد، كه خداوند چندين مرتبه سفر حج، باغى مناسب و سرسبز، خانـه اى نيـك و وسـيع ،                  
همسرى زيبا و خوش نام ؛ و از خانواده اى خوب ، همچنين فرزندانى متدين و نيكوكـار نصـيب و روزى او                

 .گرداند
 :امام صادق عليه السلام چنين دعا نمود

پنجاه مرحله سفر حج، باغى مناسب ، خانه اى نيك ، همسرى خـوب ؛ و از خـانواده اى بزرگـوار،             ! خداوندا
 .، روزىِ حماد بن عيسى گردان فرزندانى نيكوكار و فهيم 

پس از گذشت چند سالى ، به شهر بصره : يكى از دوستان حماد كه در آن مجلس دعا حضور داشت ، گويد  
 .رفتم ؛ و ميهمان حماد بن عيسى شدم 

 آيا به ياد مى آورى آن روزى را كه امام جعفر صادق عليه السلام براى من دعا كرد؟: حماد گفت 
 .بلى : گفتم 
من تاكنون چهل و هشت مرتبه حج انجام داده ام ؛ و اين خانه اى را كه مى بينى ، در شـهر بصـره    : گفت  

نظير و مانندى ندارد، نيز باغى دارم كه از هر جهت بهترين باغ ها است ، همسرى پاك و نجيب دارم ، كه                       
مؤ دب و متدين هستند؛ و همه اين از محترم ترين خانواده ها مى باشد؛ و اين هم فرزندانم مى باشند، كه               

 .ها از بركت دعاى امام جعفر صادق عليه السلام است 
حماد پس از پايان پنجاهمين مراسم حج، نيـز بـراى سـفر پنجـاه و                : همين شخص در ادامه داستان گويد     

يل آمـد و    يكمين بار عازم مكّه معظمّه شد؛ و چون به جحفِه رسيد، خواست كه احرام ببنـدد، ناگهـان س ـ                  
 .حماد را با خود برد و همراهانش جنازه او را نجات دادند

 )49.(و به همين جهت ، حماد به عنوان غريق جحفِه معروف شد
 كرامت و نصيحت در سفر زيارتى

 : حكايت كند- ساله 128 پير مردى -ابوجعفر محمد هلالى 
م به شهر حيره منتقل شده بود، جهت زيـارت و           در آن سالى كه حضرت ابوعبداللّه ، امام صادق عليه السلا          

 .ملاقات آن حضرت عازم آن ديار گشتم 
هنگامى كه وارد حيره شدم ، كثرت و انبوه جمعيت كه براى ديدار حضرت آمده بودند، مانع شد كـه مـن                      

 .خود را به حضرت برسانم و تا سه روز به درون منزل راه نيافتم 
ت شد، جلو رفتم ، آن گاه حضرت مرا ديد و بـه نزديـك خـود دعـوت                   و چون روز چهارم شد مقدارى خلو      

 .نمود
پس از گذشت ساعتى به همراه حضرتش جهت زيارت قبر حضرت اميرالمؤ منين ، امام على عليـه السـلام                
عازم آن ديار شديم ، پس مقدارى از مسافت را كه پيموديم ، امام صادق عليه السلام از جاده كناره گرفـت   

شه اى نشست و خاك زمين را نرم كرد؛ و سپس در آن خاك نرم ادرار نمود، بعد از آن با آبى كـه                    و در گو  
 .همراه داشت ، وضو ساخت و دو ركعت نماز به جا آورد و دست به دعا بلند نمود
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 :و چون دعايش پايان يافت ، حركت كرديم و در مسير راه ، حضرت نكاتى چند مطرح نمود
همسايه پذير نيست ؛ پادشاه ، آشنا و دوست نمـى شناسـد؛ سـلامتى و تندرسـتى                  دريا، همسايه شناس و     

قابل تخمين و قيمت نيست ، چه نعمت هاى مهم و ارزشمندى كه در اختيار انسان ها است ؛ ولى قدر آن                    
 .ها را نمى دانند

نامه زنـدگى خـود   هميشه پنج چيز را سرلوحه بر: همچنين امام عليه السلام در ادامه فرمايشات خود افزود     
 :قرار دهيد تا سعاتمند و رستگار باشيد

براى هر كارى استخاره كنيد، به وسيله شادمانى و شادابى جذب بركت و رحمت نمائيد، خود را به وسـيله                 
بردبارى و صبر و استقامت آرايش دهيد، در هر حال از دروغ پرهيز و دورى نمائيد؛ و در معاملات اجنـاس                     

 )50.(يافت و پرداخت كنيدرا به طور كامل در
 كنار هر نفر يك نان

 حكايـت   - كه يكى از اصحاب امام جعفر صادق عليه السلام و از راويـان حـديث اسـت                   -معلّى بن خُنيس    
 :كند

در شبى تاريك و بارانى امام صادق عليه السلام از منزل خارج شد و به سوى محلّه بنى ساعده روانه گشت             
 .رت حركت كردم ، من نيز به دنبال آن حض

 .آن را به ما باز گردان ! خداوندا: در بين راه ، چيزى از دست آن حضرت روى زمين افتاد، فرمود
 معلّى هستى ؟: من جلو رفتم و سلام كردم ، حضرت پس از جواب سلام ، اظهار داشت 

 .بلى ، فدايت شوم : عرض كردم 
 بكش ، اگر چيزى پيدا كردى ، آن را بردار و به من در همين دور و بر دقتّ كن و دستى روى زمين: فرمود
 .بده 

مقدارى تفحص كردم و روى زمين را جستجو نمودم تا آن كه زنبيلى را يـافتم كـه داخـل آن    : معلّى گويد 
اجـازه  ! اى مـولاى مـن      : نان بود، آن را برداشتم و تحويل امام صادق عليـه السـلام دادم و عـرض كـردم                    

 حمل كنم و همراه شما بياورم ؟بفرمائيد من آن را 
خير، من خودم براى اين امر سزاوارترم ؛ وليكن اگر مايل باشى مى توانى بـا مـن همراهـى                  : حضرت فرمود 

 .كنى 
من نيز همراه امام صادق عليه السلام حركت كردم تا آن كه به محلّه بنى سـاعده رسـيديم ،                    : معلّى گفت   

 . بودندافرادى را در آن جا ديدم كه خوابيده
حضرت به هر يك از آن افراد كه مى رسيد، يك قرص نان از درون زنبيل برداشته و كنار او مى گذاشـت ؛          

 .و به همين منوال تا آخرين نفر به هر كدام يك قرص نان داد؛ و سپس با هم برگشتيم 
 ! را نشناختند؟آن ها كه متوجه نشدند و شما! ياابن رسول اللّه : در بين راه ، به حضرت عرض كردم 

خداوند امـور   : خير، اگر مى خواستم متوجه شوند، بايد نمك هم برايشان مى آوردم ؛ و سپس افزود               : فرمود
همه چيزها را از جهت محاسبه ، در اختيار ملائكه قرار داده است مگر صدقه را، كه مستقيما خودش آن را         

 .تحويل مى گيرد و مورد محاسبه و پاداش قرار مى دهد
پدرم امام محمد باقر عليه السلام هرگاه صدقه اى به فقير مى داد، آن را در دست فقيـر                   :  از آن فرمود   پس

مى گذاشت و دست خود را مى بوسيد؛ چون صدقه قبل از آن كه به دست سائل و فقير برسد، مورد توجه                      
 )51.(خداوند قرار خواهد گرفت 
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 بخشنده و مخلص گمنام
 : حكايت كند- از اصحاب امام جعفر صادق عليه السلام است  كه يكى-ابوجعفر خثعمى 

: روزى حضرت صادق عليه السلام كيسه اى كه مقدار پنجاه دينار پول در آن بود، تحويل من داد و فرمـود               
 .اين ها را تحويل فلان سيد بنى هاشم بده ؛ و به او نگو توسط چه كسى ارسال شده است 

ايـن  : ن شخص تهى دست رسيدم و كيسه پول را تحويل او دادم ، پرسـيد           هنگامى كه نزد آ   : خثعمى گويد 
 !پول از طرف چه كسى براى من فرستاده شده است ؟

صاحب اين كيسه ، هر چند وقت يك بار، مقدار پـولى را بـراى   . خداوند جزاى خيرش دهد: و سپس گفت    
يكن جعفر صادق با آن همـه ثروتـى   ما مى فرستد و ما زندگى خود را با آن تاءمين و سپرى مى كنيم ؛ ول                

 )52.(كه دارد، توجهى به ندارد و چيزى براى ما نمى فرستد، و هرگز به ياد ما فقراء نيست 
معناى داشتن اخلاص و رياكار نبودن همين است ، كه انسان نزد خداوند شناخته شود، نه اين كـه بـراى                     (

 ).خدا شريك قرار دهد
 :همچنين آورده اند
ياابن رسول : مام جعفر صادق عليه السلام شرفياب شد و به حضور حضرتش عرضه داشت  شخصى خدمت ا  

 .پسرعمويت به شما ناسزا گفته است و نسبت به شما بدگوئى مى كند! اللّه 
پس از آن كه آن شخص سخن چين حرفش تمام شد، حضرت به كنيز خود فرمود تـا انـدكى آب ، بـراى                        

روع به خواندن نماز نمود، آن مرد گمان كرد كه حتما حضرت صـادق              وضو بياورد؛ و چون وضو گرفت و ش       
عليه السلام براى پسرعمويش نفرين خواهد كرد؛ ولى برخلاف تصور او، هنگامى كه امـام عليـه السـلام دو            

 :ركعت نماز خواند، دست به دعا برداشت و براى پسرعموى خود چنين دعا نمود
من او را بخشيدم ؛ و تو جود و كرمت از من بيشتر مـى باشـد، او را    اين حقّ من است و      ! اى پروردگار من    

ببخش و به واسطه اين عملش مجازاتش مگردان ، با شنيدن اين دعا تعجب آن مرد سخن چين برانگيخته        
 شد؛ و با شرمندگى از جاى خود برخاست و رفت

 هديه شاعر و نجات از جنّ
 :ام هادى عليه السلام آورده است مرحوم شيخ طوسى در كتاب خود، به نقل از ام

روزى پدرم امام جعفر صادق عليـه السـلام در بسـتر بيمـارى              : امام موسى كاظم عليه السلام حكايت نمود      
خوابيده بود، و من كنار بالين آن حضرت نشسته بودم ، كه يكى از شعراء به نام اشـجع سـلمى بـه ديـدار                         

 .پدرم آمد
كنار بستر پدرم نشست و در فكر و اندوه فرو رفت ؛ پـدرم امـام صـادق    اشجع پس از آن كه وارد اتاق شد،         

به چه مى انديشى ؛ و براى چـه ايـن قـدر غمگينـى ،                ! اى أ شجع    : عليه السلام خطاب به او كرد و فرمود       
 خواسته ات را بگو؟

ز آن  أ شجع در مدح و ثناى حضرت ، همچنين براى شفا و بهبودى آن بزرگوار دو بيت شعر سرود، پـس ا                     
 چه مقدار پول باقى مانده است ؟: پدرم به يكى از غلامان خود فرمود

 .چهارصد درهم : غلام گفت 
آن ها را به أ شجع تحويل بده ، همين كه شاعر هديه حضرت را گرفت ، تشكّر كرد و رفت                     : حضرت فرمود 

. 
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آنچه مى خواستم به من     ! يم  اى سرور و مولا   : او را باز گردانيد، وقتى أ شجع بازگشت ، گفت           : پدرم فرمود 
 دادى و مرا بى نياز نمودى ، پس چرا مرا برگرداندى ؟

بهتـرين  : پدرم از پدران بزرگوارش ، از پيغمبر خدا صلوات اللّه و سلامه عليهم نقـل فرمـود                : حضرت فرمود 
 موقـع نيـاز آن را       هديه ، آن است كه ماندگار باشد؛ و آنچه را دادم ، ناچيز بود؛ اين انگشتر را نيـز بگيـر و                     

 .بفروش 
مرا تاءمين و بى نياز نمودى ؛ ولى من مسافرت هاى زياد و طولانى مى روم ! ياابن رسول اللّه : اشجع گفت 

؛ و در بعضى مواقع وحشت مرا فرا مى گيرد، چنانچه ممكن باشد، دعائى را به من بياموز تا از بركت آن در       
 امان باشم ؟

هرگاه وحشت كردى ، دست راست خود را روى سر بگذار           : ار داشت ، فرمود   حضرت در همان حالتى كه قر     
أ فغير دين اللّه يبغون وله أ سلم من فى السموات طوعا و كرهـا و إ ليـه يرجعـون                 : و با صداى بلند بخوان      

)54( 
چون از حضرت خداحافظى كـردم و بـه سـفرى كـه در پـيش      : سپس راوى از قول اشجع افزود، كه گفت         

او را : ، رفتم ، در مسير راه به بيابانى ترسناك قرار گرفتم و صداى وحشتناكى را شنيدم كـه گفـت   داشتم  
 .دست گير كنيد

چگونه او را بگيريم ؛ و حال آن : و من فورا آن دعاى حضرت را خواندم ، آن گاه صدائى را شنيدم كه گفت 
 )55.( گذر كردم كه ناپديد گشته است ؛ و در نتيجه سالم و صحيح از آن بيابان

 تنها شخص شجاع در مقابل تهمت ها
 :عبداللّه بن سليمان تميمى حكايت كند

محمد و ابراهيم كه هـر دو بـرادر و از           : چون دو نفر از نوادگان امام حسن مجتبى عليه السلام به نام هاى              
 بـه شـهادت رسـيدند؛    فرزندان عبداللّه بن الحسن بن الحسن عليه السلام بودند به دستور منصور دوانيقـى  

 .شخصى به نام شيبة بن غفاّل از طرف منصور به عنوان استاندار شهر مدينه منصوب شد
همين كه اين شخص وارد مدينه طيبه گرديد، به مسجدالنّبى صلى االله عليه و آله آمد و در ميان جمعيتى   

 :انبوه ، بالاى منبر رفت و پس از حمد و ثناى الهى چنين گفت 
 ابى طالب وحدت مسلمين را در هم ريخت ؛ و تفرقه به وجود آورد؛ و با مؤ منـين جنـگ و قتـال                         على بن 

 .كرد و او خواست بر مسند خلافت بنشيند، كه افراد لايقى مانع او شدند
و خداوند متعال نيز آن خلافت را بر او حرام گردانيد، همچنين فرزندان او هم بـه پيـروى از او در فسـاد و               

 .قه تلاش مى كنند و چيزى را كه مستحقّ آن نيستند، دنبال مى نمايندايجاد تفر
گـوئى او     اين نوع سخنان براى اكثر جمعيت تلخ و غير قابل تحمل بود؛ ولى كسى جراءت اعتراض و پاسخ                   

 :را نداشت ، تا آن كه مردى از ميان جمعيت برخاسته و چنين اظهار داشت 
م و بر پيغمبر خدا كه خاتم همه پيامبران الهى است و همچنين بر ديگر               ما نيز حمد و ثناى الهى مى گوئي       

 .پيغمبران خداوند درود مى فرستيم 
آنچه را كه از خوبى ها و فضائل بر زبان جارى كردى ، ما اهل آن و شايسته            ! اى پسر غفاّل    : و سپس افزود  

 اهل آن و لايق آن هستيد؛ لحظـه اى        آن هستيم ؛ و آنچه را كه از زشتى ها و فساد گفتى ، تو و رئيس تو                 
 !به خود بينديش كه در چه وضعيتى و در كجا قارا گرفته اى ؟ و چگونه با چه كسانى سخن مى گوئى ؟

 .تو بر جايگاه ديگرى نشسته اى و از نان ديگرى مى خورى 
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كسـى در روز    آيا شما را خبر دهـم كـه چـه           ! اى جماعت حاضر  : آن گاه مردم را مخاطب قرار داد و فرمود        
 قيامت بى بهره ؛ و بلكه در ضرر و زيان است ؟

او همان كسى است كه آخرت خود را براى دنياى ديگرى بفروشد؛     : و سپس در پاسخ خويش اظهار داشت        
 .و او مانند همين فاسق مى باشد

 .شيبه استاندار مدينه منوره ديگر سخنى نگفت و از منبر پائين آمد و رفت 
بعد از آن ، جويا شدم و از افراد سؤ ال كردم كه آن شخص با شهامت و قوى دل : يمان گويد عبداللّه بن سل  
 چه كسى بود؟
 )56.(او صادق آل محمد، جعفر بن محمد صلوات اللّه عليهم اجمعين مى باشد: در پاسخ گفتند

 دو علم دانستنى پيرامون دوقلوها و چگونگى وزش باد
 : آورده است مرحوم كلينى در كتاب شريف كافى

يكى از اصحاب امام جعفر صادق عليه السلام داراى دو نوزاد دوقلو گرديد، همين كه به حضور مبـارك آن                    
 آيا مى دانى كدام يك از دوقلوها بزرگترند؟: حضرت شرفياب شد، پس از تبريك و تهنيت به او فرمود

 . به دنيا آمده است آن كه اول از شكم مادر خارج و: پدر نوزاد در جواب اظهار داشت 
خير، آن كه آخر به دنيا آمده بزرگ تر است ، زيرا مادر در ابتداء به وسيله او؛ و سـپس بـه                       : حضرت فرمود 

 .وسيله آن كه اول خارج شده ، آبستن گرديده است 
ر و چون نطفه اولى در ابتداء وارد رحم شده و منعقد گرديده است ، به همين جهت توان خروج از رحم ماد

را ندارد، تا آن كه نوزاد بعد از خودش خارج گردد؛ و پس از آن كه راه براى اولى باز شد آن وقت مى تواند             
 )57.(از رحم مادر خارج و وارد دنيا گردد

بنابر اين ، آن كه نطفه اش اول منعقد شده است ، دومين نوزاد محسوب مى شود، كـه بـه همـين جهـت                         
 .بزرگ تر هم خواهد بود

 :ين محمد بن فُضيل عزرمى حكايت كندهمچن
 امام جعفر صادق عليه السلام        روزى كنار كعبه الهى در حِجر اسماعيل زير ناودان طلا، در محضر پر فيض               

 .نشسته بودم 
ناگاه متوجه شديم كه دو نفر با يكديگر در رابطه اين كه باد از كجا و چگونه مى وزد نزاع مى كنند، و يكى 

 .تو نمى دانى باد از كجا مى وزد! به خدا قسم :  گويدبه ديگرى مى
و چون سر و صداى آن ها بالا گرفت ، امام جعفر صادق عليه السلام به آن كه بيشتر ادعا مى كرد، خطاب                       

 آيا تو خودت مى دانى كه باد از كجا و چگونه مى وزد؟: نمود و فرمود
 .چيزهايى را در اين رابطه شنيده ام خير، من نمى دانم ؛ وليكن از مردم : اظهار داشت 

شـما  ! ياابن رسول اللـّه  :  كردم  من به امام صادق عليه السلام عرض    : محمد عزرمى در ادامه داستان گويد     
 خود بيان فرمائيد كه باد از كجا و چگونه مى وزد؟

بـارك و تعـالى اراده      باد، زير ركن شامى ، در كنار كعبه الهى زندانى است ، وقتى خداوند ت              : حضرت فرمود 
 .وزش آن را نمايد، مقدارى از آن را آزاد مى سازد

 .پس چنانچه آن باد از جنوب كعبه خارج شود، باد از سمت جنوب مى وزد
 .ولى اگر از شمال آن خارج گردد، آن را باد شمال گويند

 .و اگر از مشرق باشد، آن را باد صبا خوانند
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 .دبورش گويندو اما چنانچه از مغرب باشد، باد 
دليل و علامت آن اين است كه هميشه در تابستان          : و سپس امام عليه السلام در ادامه فرمايش خود افزود         

 )58.(و زمستان اين ركن شامى متحرّك مى باشد
 معاشرت و برخورد با سلطان

 :امام جعفر صادق عليه السلام فرمود
نشمندان شهر مدينه منوره را در مجلسـى بـه حضـور            منصور دوانيقى در يكى از روزها بعضى از علماء و دا          

 .خود دعوت كرد، كه من نيز يكى از آنان بودم 
خليفـه  :  جلو آمـد و گفـت        - كه ربيع نام داشت      -همين كه به دربار خليفه عباسى وارد شديم ، دربان او            

 .دستور داده است كه دو نفر، دو نفر وارد شويد
حسن وارد شديم ؛ و چون كنار منصور قرار گرفتيم و نشسـتيم ، منصـور   به همين جهت من با عبداللّه بن   

 شنيده ام علم غيب مى دانى ؟: به من گفت 
 .كسى غير از خداوند متعال غيب نداند: گفتم 

 شنيده ام مردم ماليات و حقوق و صدقات خود را تحويل شما مى دهند؟: اظهار داشت 
 .ماليات ها همه براى شما مى باشد: گفتم 

 آيا مى دانيد كه شما را براى چه ؛ و به چه منظور دعوت كرده ام ؟: بعد از آن ، پرسيد
 .خير: اظهار داشتم 

شما را دعوت كرده ام تا آن كه خانه ها و باغات شما را تخريب و خودتان را در جزيره اى يا منطقه                : گفت  
ا آن كه در جامعه ، صلح و آرامش برقرار          اى تبعيد و منتقل كنم ، كه تحت نظر و ممنوع الملاقات باشيد ت             

 .باشد
همانا حضرت ايوب به بلاهاى سختى مبتلا شد و صبر نمود؛ و حضرت يوسف مورد ظلم و ستم قرار : گفتم 

گرفت و عفو نمود، و حضرت سليمان به ملكْى عظيم رسيد و شكر خدا كرد؛ و تو از نسـل همـان هـا مـى                          
 .باشى 

 مرا به آن موعظه هائى كه گاهى مطرح مى فرمودى ، موعظه نما؟: منصور خوشحال شد و گفت 
رابطه رحِم و خويشاوندى ، همچـون ريسـمانى اسـت كـه از     : رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود: گفتم  

زمين به آسمان ها متّصل مى باشد؛ كه هر كه قطع رابطه كند، قطع آن ريسمان نموده و هر كه صله رحم         
 .ل نموده است نمايد با آن وص
 حديثى ديگر برايم بگو؟: منصور گفت 
مـن  :  خداوند متعال فرمـوده اسـت    جدم رسول خدا صلى االله عليه و آله به نقل از فرمايش     : اظهار داشتم   

 .رحمان هستم و خويشاوندى را بر قرار كردم و هر كه قطع صله رحم نمايد با من قطع رابطه كرده است 
 ن چنين حديثى را نخواستم ، حديث ديگرى را بيان كن ؟م: منصور اظهار داشت 
يكى از پادشاهان بنى اسرائيل ، سى سال از عمرش بيشتر باقى نمانده بود، ولـى چـون   : پس از آن ، گفتم    

 .قطع صله رحم كرد، خداوند عمرش را به از سى سال به سه سال كاهش داد
واستم ؛ و سپس هدايايى به من داد و با خوشحالى با            منظورم اين بود و همين را خ      : منصور در پايان گفت     

 )59.(ما خداحافظى كرد؛ و از مجلس بيرون آمديم 
 دفن پدر و خبر از مرگ برادر
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 : حكايت كند- و از اصحاب امام موسى كاظم صلوات اللّه و سلامه عليه -يكى از راويان حديث 
بر پدرم امام جعفر صادق عليه السلام آشـكار  هنگامى كه نشانه هاى مرگ : از آن حضرت شنيدم كه فرمود  

 :گرديد، خطاب به من اظهار داشت 
كسى غير از تو مرا غسل نمى دهد، همان طور كه من خودم پدرم امام محمد باقر عليه السـلام            ! اى پسرم   

ت خـد                        ا را  را غسل دادم ؛ و او نيز پدرش امام سجاد زين العابدين عليه السلام را غسل داد، چون كـه حجـ
 .فقط حجت او بايد غسل دهد؛ و من خود، چشمان پدرم را بر هم نهادم و او را كفن كردم 

ادعـاى  . پس از فوت من ، برادرت عبداللـّه         ! اى فرزندم   : سپس پدرم ، امام جعفر صادق عليه السلام افزود        
ت كه به من ملحـق خواهـد   امامت و خلافت مرا خواهد كرد، او را به حال خود واگذار؛ زيرا او اول كسى اس  

 .شد
و هنگامى كه امام صادق عليه السلام به شهادت رسيد، فرزندش حضرت موسـى كـاظم عليـه السـلام او را      

 .غسل داده و كفن نمود
امسال شما و برادرت ، عبداللّه مناسـك حـج را           ! ياابن رسول اللّه    : به حضرتش عرض كردم     : ابوبصير گويد 

 لّه يك شتر قربانى و نَحر كرد؟انجام داديد؛ وليكن عبدال
همين كه حضرت نوح عليه السلام سوار كشتى شد، از هر موجودى يك جفـت نـر و مـاده                    : حضرت فرمود 

 .داخل آن قرار داد؛ مگر زنازاده را كه سوار كشتى ننمود
لـى بـر   با شنيدن اين سخن ، گمان بردم كه امام عليه السلام خبر از مرگ خود مى دهـد؛ و           : ابوبصير گويد 

برادرم عبداللـّه ، بـيش از يـك سـال           : خلاف فكر و تصور من حضرت موسى كاظم عليه السلام اظهار نمود           
 .زنده نمى ماند

اصحاب ، تاريخ آن روز را يادداشت كردند؛ و عبداللّه فرزند امام جعفر صادق عليه السلام بيش از يك سـال       
 )60.(ن يك سال از دنيا رفت ادامه زندگى نداد؛ و بلكه كمتر از آن قبل از پايا

 مهمترين سفارش در آخرين لحظات
 :مرحوم شيخ صدوق رضوان اللّه تعالى عليه و ديگر بزرگان آورده اند

يكى از راويان حديث و از اصحاب و دوستان امام جعفر صادق عليه السـلام بـه نـام ابوبصـير ليـث مـرادى                
 :حكايت كند

سلام به شهادت رسيد، روزى جهت اظهار هم دردى و عرض تسليت پس از آن كه امام جعفر صادق عليه ال
 .به اهل منزل حضرت ، رهسپار منزل آن امام مظلوم عليه السلام گرديدم 

همين كه وارد منزل حضرت شدم ، همسرش حميده را گريان ديدم ؛ و من نيز در غم و مصيبت از دسـت         
 .دادن آن امام همام عليه السلام بسيار گريستم 

آن گاه همسـر آن حضـرت بـه مـن     . ون لحظاتى به اين منوال گذشت ، افراد آرامش خود را باز يافتند          و چ 
 :خطاب كرد و اظهار داشت 

چنانچه در آخرين لحظات عمر امام جعفر صادق عليه السلام در جمع ما و ديگر اعضاء خانواده      ! اى ابوبصير 
 .مى بودى ، از كلامى بسيار مهم استفاده مى بردى 

 از آن بانوى كريمه توضيح خواستم ؟: بوبصير گويدا
تمام اعضاء خـانواده و  : در آن هنگام ، كه ضعف شديدى بر امام عليه السلام وارد شده بود فرمود    : پاسخ داد 

 .آشنايان و نزديكان را بگوئيد كه در كنار من حاضر و جمع شوند
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ى عميق انداخت و سـپس خطـاب بـه جمـع            وقتى تمامى افراد حضور يافتند، حضرت به يكايك آنان نگاه         
 :حاضر فرمود

كسانى كه نسبت به نماز بى اعتنا باشند، شفاعت ما اهـل بيـت عصـمت و طهـارت علـيهم السـلام شـامل              
 )61.(حالشان نمى گردد

شفاعت ما شامل   : شفاعت ما شامل افراد بى نماز نمى شود؛ بلكه فرمود         : قابل دقتّ است كه حضرت نفرمود     
 . اعتناء به نماز، نمى شودحال افراد بى

 كينه توزانِ نيرنگ باز
بسيارى از محدثين و مورخين آورده اند، كه ربيع بن يونس از طرف منصور عباسى اسـتاندار شـهر مدينـه            

 :بود؛ پسر ربيع كه فضل نام دارد حكايت كند
: به پدرم ، ربيـع گفـت    پس از مراسم حج وارد مدينه منوره شد و   - 147 در سال    -منصور خليفه عباسى    

هر چه زودتر جعفر بن محمد عليه السلام را با حالتى توهين آميز احضار كن ، مـى خـواهم او را بـه قتـل                   
 .برسانم 

خود را به حال فراموشى زدم ؛ ولى منصور دومرتبه پيام شديدى بـر احضـار آن حضـرت                   : پدرم ربيع گويد  
 .به فراموشى زدم تا شايد پشيمان گرددبرايم فرستاد و من نيز اهمال كردم و خود را 

وليكن منصور در مرتبه سوم رسما نامه اى را برايم فرستاد، با تهديد بر اين كه اگر چنـان كـارى را انجـام                        
 .ندهم ، مورد تهديد و خطر قرار خواهم گرفت 

 شومى را در منصور چنين تصميم: به همين جهت ناچار شدم و حضرت را نزد خود آوردم ؛ و اظهار داشتم 
 .حقّ شما دارد، از خداوند طلب كن كه از شرّ او در اءمان باشى 

لاحولَ ولاقُوةَ  ((للّه للّه   : امام صادق عليه السلام با شنيدن چنين مطلبى ، لب به سخن گشود و اظهار نمود               
 )) .إ لاّ باِللّه 

ى بـا وى سـخن گفـت ؛ و سـپس         و هنگامى كه حضرت بر منصور وارد شد، منصور با حالت تندى و درشت             
دشمنان و مخالفين ما در عراق تو را به عنـوان           : حضرت را مورد خطاب و سرزنش قرار داد و اظهار داشت            

 .امام و رهبر خود برگزيده اند، خدا مرا هلاك كند اگر تو را نكشم و از بين نبرم 
ت ، مگـر نمـى دانـى كـه حضـرت      آنچه برايت گفته اند دروغ اس    : حضرت صادق عليه السلام اظهار داشت       

 انجام داد و حضرت ايوب مبتلى گرديـد و صـبر و شـكيبائى     سليمان مورد لطف قرار گرفت شكر و سپاس        
 .نشان داد، حضرت يوسف مورد ظلم قرار گرفت و عفو و بخشش كرد

د خود دعوت   چون منصور چنين كلماتى را شنيد، غضب خود را فرو نشاند؛ و آن گاه امام عليه السلام را نز                  
ساحت شما از آنچه گفته اند پاك است ؛ ولى فلانى گزارشاتى را     : كرد و ضمن عذرخواهى و پوزش ، گفت         

 .براى ما مطرح كرده است ، كه خواستم شك و شبهه برطرف شود
 .او را احضار نما تا ثابت شود: حضرت فرمود

 مگر تو اين مطالب و گزارشـات را بـر         :هنگامى كه آن شخص وارد مجلس شد، منصور دوانيقى به او گفت             
 عليه جعفر بن محمد حكايت نكرده اى ؟

 .بلى ، من گفته ام : آن شخص اعتراف كرد و گفت 
 .او را بر آنچه مى گويد، قسم دهيد: امام عليه السلام فرمود
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ق همين كه طبق روش خاصى قسم خورد، ناگهان به درك ، واصل شد و پس از آن منصور، حضـرت صـاد                
 .عليه السلام را مورد احترام و تكريم قرار داد؛ و روانه منزلش نمود

و از آنجا كه دشمنان و منافقان كينه توز نمى توانند لحظه اى آرام بنشينند، در نهايت منصـور دوانيقـى ،                      
حضرت صادق آل محمد صلوات اللّه و سلامه عليه را به وسيله انگور زهرآلود مسموم كـرده و بـه شـهادت                    

 .رسانيد
و يكى دو روز پس از مسموم شدن حضرت ، هنگامى كه بعضى از اصحاب به ملاقات آمدند، ديدند كـه آن             
امام مظلوم در بستر قرار گرفته ؛ و رنگ چهره مباركش زرد و بيش از حد، لاغر و ضعيف گرديده است ، به     

 .همين جهت بسيار گريستند
 :ام موسى كاظم عليه السلام روايت كرده است و همچنين مرحوم كلينى رحمة اللّه عليه ام

چون پدرم به شهادت نائل آمد او را پس از غسل ، با دو لباس و پارچه اى كه در ايام حج با آن هـا احـرام                            
 .مى بست ، كفن كردم 

و نيز عمامه اى را كه از جدش ، امام سجاد عليه السلام به ارث برده بود بر سرش بستم ؛ و سـپس جسـد                          
 .هرش را در پارچه اى برد يمانى پوشاندم مط

                د صلوات اللّه عليهم را پـس از وداع بـا قبـر جـدر حضرت صادق آل محمس و مطهو بعد از آن ، بدن مقد
 - كنار مرقد شريف پدر و جد و عمـويش  -بزرگوارش ، رسول خدا صلى االله عليه و آله ، در قبرستان بقيع            

 )62.(دفن كردند
))  لَواتص                   و ،واليهِم اللّهِ وسلامه علَيهِ يوم ولدِ و يوم استشُهْدِ و يوم يبعثُ حيا، جعلَناَ اللّه مـِنْ محِبـيهِم و مـ

 .))رزقَناَ اللّه فِي الدنْيا زيارتهَم و فِي الĤْخِرَةِ شَفاعتهَم، آمين 
 سلامدر رثاى ششمين اختر ولايت عليه ال

 كباب از ظلم منصور است ، قلب مصطفى امشب
 به جنتّ اشك ريزان گشته از غم ، مرتضى امشب

 شب مرگ فضيلت باشد امشب ، اى مسلمانان
 زمين و آسمان ، يكسر شده ماتم سرا امشب

 يتيم و بى پدر گرديد امشب موسى جعفر
 به سوزد تا سحر، چون شمع از اين ماجرا امشب

  غم ، صديقه اطهرنهد سر بر سر زانوى
 به نالد در عزايش از جگر، شير خدا امشب

 خدا مى داند و قلب امام هفتمين ما
 كه چون شد قامت سروش ، از اين ماتم دوتا امشب

 
 پنج درس آموزنده و ارزشمند

 : مرحوم قطب الدين راوندى روايت كرده است 1
 ر خود را چگونه سپرى مى فرمائى ؟روزگا: روزى از امام جعفر صادق عليه السلام سؤ ال كردند

 :عمر خويش را بر چهار پايه و ركن اساسى سپرى مى نمايم : حضرد در جواب فرمود
 .مى دانم آنچه كه روزى براى من مقدر شده است ، به من خواهد رسيد و نصيب ديگرى نمى گردد
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 . انجام آن ها را نداردمى دانم داراى وظائف و مسئوليت هائى هستم ، كه غير از خودم كسى توان
مى دانم مرا مرگ در مى يابد و ناگهان بدون خبر قبلى مرا مى ربايد؛ پس بايد هر لحظه آماده مرگ باشم                      

. 
و مى دانم خداى متعال بر تمام امور و حالات من آگاه و شاهد است و بايد مواظب اعمال و حركـات خـود                     

 )63.(باشم 
 : در روايات متعددى وارد شده است 2

هرگاه كه امام جعفر صادق عليه السلام در باغستان و مزرعه ، بيل در دست داشته و مشغول كشـاورزى و                     
ياابن : كارگرى مى بود؛ و اصحاب و دوستان ، حضرت را با آن حالت مشاهده مى كردند، عرضه مى داشتند              

 !چرا در اين موقعيت خود را به زحمت انداخته ايد؟! رسول اللّه 
 ئيد تا ما كمك كنيم و شما استراحت نمائيد؟اجازه فرما

مرا به حال خود وا گذاريد، من علاقه مندم كه خداوند مرا در حالتى مشاهده               : حضرت در جواب مى فرمود    
نمايد كه با دست خود زحمت مى كشم و كار مى كنم و جسم خود را براى بدست آوردن روزى حلال بـه                   

 )64.(زحمت و مشقتّ انداخته ام 
 :ى از بزرگان همانند مرحوم إ ربلى حكايت كرده اند بعض3

روزى مگسى بر صورت منصور دوانيقى نشست و منصور با دست خود آن را دور ساخت ، مگس بـار ديگـر                    
 .برگشت و بر همان جاى اول نشست و باز منصور آن را دور كرد

ال ، امـام جعفـر صـادق عليـه     و اين كار چند مرتبه تكرار شد تا آن كه منصور به خشم آمد، در همـان ح ـ    
 .السلام وارد شد
 خداوند متعال براى چه مگس را آفريده است ؟! ياابن رسول اللّه : منصور گفت 

 )65.(براى آن كه به وسيله آن ، جباران را ذليل و متواضع گرداند: حضرت در پاسخ فرمود
 : مرحوم نراقى در كتاب ارزشمند خود آورده است 4

پـدرم پيـر و   ! يـاابن رسـول اللـّه    : عفر صادق عليه السلام حضور يافت ؛ و عرضه داشت شخصى نزد امام ج   
ضعيف گشته است به طورى كه همانند بچه كوچك بايد در خدمت او باشم ؛ و نيز او را براى قضاء حاجت                   

 .بغل مى كنم 
با كمال ملاطفت و مهربانى چنانچه توان داشته باشى بايد اين كار را ادامه دهى ؛ و نيز بايد : حضرت فرمود 

 .برايش لقمه بگيرى و دهانش بگذارى 
 )66.(و انجام اين امور فرداى قيامت ، راه ورود به بهشت را برايت آسان مى گرداند

 : صفوان جمال حكاين كند5
آيا تعـداد سـفيران و پيـامبرانى را كـه خداونـد      ! اى صفوان : روزى در خدمت آن حضرت بودم ، كه فرمود    

 ل براى هدايت بندگان ؛ مبعوث گردانيده است ، مى دانى ؟متعا
 .خير، نمى دانم : عرض كردم 

خداوند يك صد و بيست و چهار هزار پيغمبر بر انگيخت و به همـان تعـداد            : امام صادق عليه السلام فرمود    
 زاهـد در  نيز وصى و جانشين منصوب و معرّفى كرده ، كه تمامى آن ها اهل صدق حديث و اداى امانـت و                

 .امور دنيا بوده اند
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د            : سپس حضرت در ادامه فرمايش خود افزود       خداوند متعال پيغمبرى بهتر و با فضيلت تر از حضرت محمـ
 .مصطفى صلى االله عليه و آله نفرستاد

و نيز جانشينى بهتر و با فضيلت تر از جانشين آن بزرگوار يعنى ؛ حضرت اميرالمؤ منين امام على بن ابـى                      
 )67.(عليه السلام معرّفى نكرده است طالب 

 در مدح و عظمت صادق آل محمد عليه السلام
 اى مهر تو بهترين علايق

 جان ها به زيارت تو شايق
 ما را نبود به جز خيالت

 يارى خوش و همدمى موافق
 بيمارى روح را دوا نيست

 جز مهر تو اى طبيب حاذق
 اى نور جمال كبريائى

 اى نور تو زينت مشارق
 وزى كه دميد نور خلقتر

 رخسار تو بود صبح صادق
 از جلوه تو، تبارك اللّه

 فرمود به خلقت تو خالق
 حسن تو خود از جمال زهرا ست

 اى زاده بهترين خلايق
 بر تخت كمال و تاج عصمت
 آخر كه بود به جز تو لايق

 تفسير كلام ايزدى بود
 گفتار تو اى امام صادق
 باشد سخن تو جاودانى

  چو با عمل مطابقبوده است
 افسوس شدى شهيد، آخر

 از حيله ناكس منافق
 از داغ تو شد جهان عزادار

 )68(زيرا به تو عالمى است عاشق 
 چهل حديث گهربار منتخب

 :قالَ الا مام جعفَرُ بنُ محمد الصادقُ عليه السلام 
1             دديثُ جح دى ، وديثُ جديثُ اءبى حح ديثُ اءبى ، وديثي حنِ         حي ديثُ الْحسـ ى حديثُ الْحسينِ، و حـ

ولِ اللـّهِ صـلّى                  حديثُ الْحسنِ، و حديثُ الْحسنِ حديثُ اءميراِلمْؤْمِنينَ، و حديثُ اءميراَلْمؤْمِنينَ حديثُ رسـ
 )69.(اللّه عليه و آله و سلّم ، و حديثُ رسولِ اللّهِ قَولُ اللّهِ عزَّ و جلَّ

 :ه ترجم
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سخن و حديث من همانند سخن پدرم مى باشد، و سخن پدرم همچون سخن جدم ، و سخن جدم               : فرمود
نيز مانند سخن حسين و نيز سخن او با سخن حسن يكى است و سـخن حسـن هماننـد سـخن اميرالمـؤ                        

تعـال  منين على و كلام او از كلام رسول خدا مى باشد، كه سخن رسول اللّه بـه نقـل از سـخن خداونـد م                        
 .خواهد بود

 )70.(منْ حفظَِ منِْ شيعتِنا اءربعينَ حديثا بعثَه اللّه يوم الْقيامةِ عالمِا فَقيها ولَم يعذِّبه:  قالَ عليه السلام 2
 :ترجمه 
هركس از شيعيان ما چهل حديث را حفظ كند و به آن ها عمل نمايـد ، خداونـد او را دانشـمندى                       : فرمود
 .در قيامت محشور مى گرداند و عذاب نمى شودفقيه 

هِ                :  قالَ عليه السلام     3 ةٍ لِوجـ قَضاء حاجةاِلمْؤْمنِِ اءفْضلَُ منِْ اءلفِْ حجةٍ متَقَبلةٍ بمِناسكِهِا، و عِتقِْ اءلـْفِ رقَبـ
 )71.(اللّهِ، و حِملانِ اءلفِْ فَرسٍَ فى سبيلِ اللّهِ بسِرجْهِا و لَحمهِا

 :ترجمه 
برآوردن حوائج و نيازمندى هاى مؤ من از هزار حج مقبول و آزادى هزار بنده و فرستادن هزار اسب        : فرمود

 .مجهز در راه خدا، بالاتر و والاتر است 
إ ذا ردت، رد علَيهِ سـائِرُ       اءولُ ما يحاسب بِهِ الْعبدالصلاةُ، فإَ نْ قُبِلتَ قُبلَِ سائِرُ عملِهِ، و             :  قالَ عليه السلام     4

 )72.(عملِهِ
 :ترجمه 
 قبـول شـود بقيـه       اولين محاسبه انسان در پيشگاه خداوند پيرامون نماز است ، پـس اگـر نمـازش                 : فرمود

 .عبادات و اعمالش نيز پذيرفته مى گردد وگرنه مردود خواهد شد
إ ذا فشَا الزِّنا كَثُرتَِ الزَّلازِلُ، و إ ذا اُمسكِتَِ الزَّكاةُ هلكَتَِ : رتَ اءربعةٌإ ذا فشَتَ اءربعةٌ ظهَ:  قالَ عليه السلام 5

ةُ نُصـِرُ المْشـْرِكُونَ علـَى                      المْاشِيةُ، و إ ذا جار الْحكاّم فِى الْقَضاءِ اُمسكِ المْطَرُ منَِ السماءِ، و إ ذا ظَفَرتَِ الذِّمـ
 )73.(المْسلمِينَ

 :رجمه ت
 :هنگامى كه چهار چيز در جامعه شايع و رايج گردد چهار نوع بلا و گرفتارى پديد آيد: فرمود

 .چنانچه زنا رايج گردد زلزله و مرگ ناگهانى فراوان شود
 .چنانچه زكات و خمسِ اموال پرداخت نشود حيوانات اهلى نابود شود

 .ران رحمت خداوند نمى بارداگر حاكمان جامعه و قُضات ستم و بى عدالتى نمايند با
 .و اگر اهل ذمه تقويت شوند مشركين بر مسلمين پيروز آيند

 )74.(منْ عاب اءخاه بِعيبٍ فهَو منِْ اءهلِ الناّرِ:  قالَ عليه السلام 6
 :ترجمه 
 .هركس برادر ايمانى خود را برچسبى بزند و او را متهّم كند از اهل آتش خواهد بود: فرمود

 )75.(الصمت كَنْزٌ وافِرٌ، و زينُ الْحِلْمِ، و ستْراُلْجاهلِِ: لَ عليه السلام  قا7
 :ترجمه 
سكوت همانند گنجى پربهاء، زينت بخش حلم و بردبارى است ؛ و نيز سكوت ، سرپوشى بر آبـروى                   : فرمود

 .شخص نادان و جاهل مى باشد
 )76.( بِهِ، ولاتَصحب منْ يتَزَّينُ لكَإ صحب منْ تَتَزَينُ:  قالَ عليه السلام 8
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 :ترجمه 
با كسى دوستى و رفت و آمد كن كه موجب عزتّ و سربلندى تو باشد، و با كسى كه مى خواهـد از          : فرمود

 .تو بهره ببرد و خودنمائى مى كند همدم مباش 
ةِ، والتَّقـْديرُ فـِى               الْفِقْه: كمَالُ المْؤْمنِِ فى ثَلاثِ خِصالٍ    :  قالَ عليه السلام     9 برُ علـَى الناّئِبـ  فى دينـِهِ، و الصـ

 )77.(المْعيشَةِ
 :ترجمه 
آشنا بودن به مسائل و احكام دين ، صـبر در مقابـل   : شخصيت و كمال مؤ من در سه خصلت است      : فرمود

 .شدايد و ناملايمات ، زندگى او همراه با حساب و كتاب و برنامه ريزى دقيق باشد
علَيكُم بإِ تْيانِ المْساجدِِ، فإَ نَّها بيوت اللّهِ فِى الاءْرضِ، و منْ اءتاها متَطِّهِرا طهَرَه اللـّه                 : قالَ عليه السلام     10

 )78.(منِْ ذُنُوبِهِ، و كَتبَ منِْ زوارِهِ
 :ترجمه 
وى زمين است ؛ و هر كسى كه با      بر شما باد به دخول در مساجد، چون كه آن ها خانه خداوند بر ر              : فرمود

طهارت وارد آن شود خداوند متعال او را از گناهان تطهير مى نمايد و در زمره زيارت كنندگانش محسـوب      
 .مى شوند

لَ ولاقوُةَ إ بسِمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، ولا حو: ((من قالَ بعد صلوةاِلصبحِ قَبلَ اءنْ يتكََلَّم:  قالَ عليه السلام 11
ذام                   )) لاّ باِللّهِ الْعلىٍّ الْعظيمِ    بعينَ نَوعـا مـِنْ أ نـْواعِ الـْبلاءِ، اءهونهُاالْجـ يعيدها سبع مراّتٍ، دفَع اللـّه عنـْه سـ

رَصالْب79.(و( 
 :ترجمه 
بسم اللّه الرحّمن : ((گويدهر كسى بعد از نماز صبح پيش از آن كه سخنى مطرح كند، هفت مرتبه ب : فرمود

خداوند متعال هفتاد نوع بلا از او دور گرداند كـه سـاده   )) الرحّيم ، لا حول و لا قوة إ لاّ باللّه العلي العظيم         
 .ترين آن ها مرض پيسى و جذام باشد

ف وضـُوئُه،         منْ تَوضَّاء و تمَندْلَ كُتِبت لَه حسنَةٌ، و منْ تَو         :  قالَ عليه السلام     12 ضَّاء ولَم يتمَندْلْ حتـّى يجـ
 )80.(كُتبِ لَه ثَلاثُونَ حسنَةً

 :ترجمه 
هركس وضو بگيرد و با حوله خشك نمايد يك حسـنه دارد و چنانچـه خشـك نكنـد سـى حسـنه                       : فرمود

 .خواهد داشت 
 )81.( صِيامكِ سبعينَ ضِعفالاَ فْطارك فى منْزِلِ اءخيك اءفْضلَُ منِْ:  قالَ عليه السلام 13

 :ترجمه 
 . ، انجام بدهى ثوابش هفتاد برابر اصل روزه است - مؤ منت -اگر افطارى روزه ات را در منزل برادر : فرمود

رَ  إ ذا اءفْطَرَ الرَّجلُ علَى المْاءِ الْفاتِرِ نَقى كَبدِه، و غسَلَ الذُّنُوب منَِ الْقَ:  قالَ عليه السلام     14 لبِْ، و قَوى الْبصـ
 )82.(والْحدقَ
 :ترجمه 
چنانچه انسان روزه خود را با آب جوش افطار نمايد كبدش پاك و سالم باقى مى مانـد، و قلـبش از        : فرمود

 .كدورت ها تميز و نور چشمش قوى و روشن مى گردد
 )83.( بِبصرِهِ، و خُنِّف على والدِيهِ و إ نْ كانا كافِرَينِمنْ قَرءَالْقُرْآنَ فِى المْصحفِ متِّع:  قالَ عليه السلام 15
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 :ترجمه 
 افزوده گردد؛ و نيز گناهان پـدر   هر كه قرآن شريف را از روى آن قرائت نمايد بر روشنائى چشمش         : فرمود

 .و مادرش سبك شود گرچه كافر باشند
وراةِ و ثُلـْثَ الاْ       منْ قَرءَ قلُْ هواللّه   :  قالَ عليه السلام     16  اءحد مرَّةً واحدِةً فكَاَءنَّما قَرءَ ثُلثَْ الْقُرآنِ و ثُلـْثَ التُّـ

 )84.(نْجيلِ و ثُلثَْ الزَّبورِ
 :ترجمه 
هر كه يك مرتبه سوره توحيد را تلاوت نمايد، همانند كسى است كه يـك سـوم قـرآن و تـورات و                       : فرمود

 .انجيل و زبور را خوانده باشد
 )85.(إ نَّ لكِلُِّ ثمَرَةٍ سما، فإَ ذا اءتَيتُم بهِا فاءمسوه االمْاء، واغمْسِوها فِى المْاءِ:  قالَ عليه السلام 17

 :ترجمه 
هر نوع ميوه و ثمره اى ، مسموم و آغشته به ميكرب ها است ؛ هر گاه خواستيد از آن هـا اسـتفاده                     : فرمود

 .كنيد با آب بشوئيد
دٍ إ لاّ و بـِهِ        : عليه السلام    قالَ   18 علَيكُم باِلشَّلْجمِ، فكَُلُوه واءديموا اءكْلَه، واكْتمُوه إ لاعّنْ اءهلِهِ، فمَا منِْ اءحـ

 )86.(عِرقٌْ منَِ الْجذامِ، فاَءذيبوه باِءكْلِهِ
 :ترجمه 
 مخالفين معرّفى نكنيد، شلغم رگ جذام شلغم را اهميت دهيد و مرتبّ آن را ميل نمائيد و آن را به        : فرمود

 .را قطع و نابود مى سازد
واطنَِ       :  قالَ عليه السلام     19 ةِ مـ د               : يستَجاب الدعاء فـى اءربعـ دالظُّهرِ، و بعـ رِ، و بعـ د الْفَجـ فـِى الـْوِتْرِ، و بعـ

 )87.(المْغْربِِ
 :ترجمه 
هنگام نماز وِتر، بعد از نماز صبح ، بعد از نماز ظهر، بعـد از               : در چهار وقت دعا مستجاب خواهد شد      : فرمود

 .نماز مغرب 
 )88.(منْ دعا لِعشْرَةٍ منِْ إ خْوانِهِ المْوتى لَيلَةَ الْجمعةِ اءوجب اللّه لَه الْجنَّةَ:  قالَ عليه السلام 20

 :ترجمه 
مؤ من خود كه از دنيا رفته اند دعا و طلب مغفرت هركس كه در شب جمعه براى ده نفر از دوستان : فرمود

 .نمايد، از اهل بهشت قرار خواهد گرفت 
 )89.(مشِطُْ الرَّاءسِ يذهْب باِلْوباءِ، و مشِْطاُللِّحيةِ يشدَد الاْ ضْراس:  قالَ عليه السلام 21

 :ترجمه 
مى گردد، و شانه كـردن ريـش و محاسـن    شانه كردن موى سر موجب نابودى وبا و مانع ريزش مو            : فرمود

 .ريشه دندان ها را محكم مى نمايد
22                       لَّطَ اللـّه  قالَ عليه السلام اءيما مؤْمنٍِ سئلََ اءخاه المْؤْمنَِ حاجةً و هو يقدِْر على قضَ ائهِا فَرَده عنهْـا، سـ

 )90.(علَيهِ شُجاعا فى قَبرِهِ، ينهْش منِْ اءصابِعِهِ
 :ترجمه 
چنانچه مؤ منى از برادر ايمانيش حاجتى را طلب كند و او بتوانـد خواسـته اش را بـرآورد و انجـام                       : فرمود

 .ندهد، خداوند در قبرش يك افعى بر او مسلطّ گرداند كه هر لحظه او را آزار رساند



 - This is the.. Zoon! - 42 كتابهاي الكترونيكي زون
 

بعينَ يبقُونَ بعده، شاكينَ فِى السلاحِ مع الْقائِمِ ولدَ واحدِ يقدِْمه الرَّجلُ، اءفْضلَُ منِْ س     :  قالَ عليه السلام     23
 )91).(عجلَ اللّه تَعالى فَرجَه الشَّريف (

 :ترجمه 
اگر انسانى يكى از فرزندانش را پيش از خود به عالم آخرت بفرستد بهتـر از آن اسـت كـه چنـدين                    : فرمود

 .السلام با دشمن مبارزه كنندفرزند به جاى گذارد و در ركاب امام زمان عليه 
و قالَ عليه . إ ذا بلَغكَ عنْ اءخيك شَيى ء فَقالَ لَم اءقُلْه فاَقْبلْ مِنْه، فإَ نَّ ذلكِ توَبةٌ لهَ:  قالَ عليه السلام 24

 )92.(لَم اءقُلْه، فاَقْبلْ مِنْه: ه فَقالَإ ذا بلَغكَ عنْ اءخيك شَيى ء و شهَدِ اءربعونَ اءنَّهم سمِعوه مِنْ: السلام 
 :ترجمه 
. چنانچه شنيدى كه برادرت يا دوستت چيزى بر عليه تو گفته است و او تكـذيب كـرد قبـول كـن       : فرمود

اگر چيزى را از برادرت بر عليه خودت شنيدى و نيز چهـل نفـر شـهادت دادنـد، ولـى او                      : همچنين فرمود 
 .گفته ام ، حرف او را بپذيرمن ن: تكذيب كرد و گفت 

ه،     : لايكمْلُ إ يمانُ الْعبدِ حتّى تكَُونَ فيهِ أ ربع خِصالٍ:  قالَ عليه السلام  25 يتَخفِ نَفسْـ نُ خُلْقـُه، وسـ يحسـ
 )93.(ويمسكِ الْفَضلَْ منِْ قَولِهِ، ويخْرِج الْفَضلَْ منِْ مالِهِ

 :ترجمه 
اخلاقش نيكو باشد، نفس خود را : ن كامل نمى گردد مگر آن كه چهار خصلت در او باشد   ايمان انسا : فرمود

 .سبك شمارد، كنترل سخن داشته باشد، اضافى ثروتش حق االله ، حق الناس را بپردازد
 )94.(داووا مرضْاكُم باِلصدقَةِ، وادفَعوا اءبواب الْبلايا باِلاْ ستِغْفارِ:  قالَ عليه السلام 26

 :ترجمه 
مريضان خود را به وسيله پرداخت صدقه مداوا و معالجه نمائيد، و بلاها و مشكلات را بـا اسـتغفار و                    : فرمود

 .توبه دفع كنيد
بـارِ  إ نَّ اللّه فَرَض علَيكُم الصلَواتِ الْخمَسِ فى اءفْضلَِ الساعاتِ، فَعلَيكُم باِلدعاءِ فى إ د  :  قالَ عليه السلام     27

 )95.(الصلَواتِ
 :ترجمه 
خداوند متعال پنج نماز در بهترين اوقات را بر شما واجب گرداند، پس سعى كنيد حوايج و خواسته                  : فرمود

 .هاى خود را پس از هر نماز با خداوند مطرح و درخواست كنيد
 نَّ فيهِ شِفاء منِْ كلُِّ داءٍ، ولا تاَءكُلُوا مايقَع مِنهْا           كُلُوا ما يقَع منَِ المْائدِةِ فِى الْحضَرِ، فإَ       :  قالَ عليه السلام     28

 )96.(فِى الصحارى 
 :ترجمه 
هنگام خوردن غذا در منزل ، آنچه كه اطراف سفره و ظرف مى ريزد جمع كنيد و ميل نمائيـد كـه           : فرمود

افه هاى آن را رهـا كنيـد        در آن ها شفاى دردهاى درونى است ، ولى چنانچه در بيابان سفره انداختيد؛ اض              
 .براى جانوران 

ةٌ مـِنْ اءخـْلاقِ الاْ نْبيـاءِ        :  قالَ عليه السلام     29 قِّ              : اءربعـ ةِ، والْقِيـام بِحـ برُ علـَى الناّئِبـ خاء، والصـ الْبـِرُّ، والسـ
 )97.(المْؤمنِِ
 :ترجمه 
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 سخاوت ، صبر و شكيبائى در مصـائب و          نيكى ، : چهار چيز از اخلاق پسنديده پيغمبران الهى است         : فرمود
 .مشكلات ، اجراء حقّ و عدالت بين مؤ منين 

ف محـافَظَتهُم علَيهـا، و عِنـْد أ          : إ متَحِنُوا شيعتَنا عِندْ ثَلاثٍ    :  قالَ عليه السلام     30 لاةِ كَيـ عِندْ مواقيـتِ الصـ
نا، وودع ْلهَا عِند مُحِفْظه فكَي رارهِِمفيهاس لاِ خْوانهِِم مُواساتهم فكَي والهِِم98.( إ لى أ م( 

 :ترجمه 
 :شيعيان و دوستان ما را در سه مورد آزمايش نمائيد: فرمود

 . مواقع نماز، چگونه رعايت آن را مى نمايند1
 . اسرار يكديگر را چگونه فاش و يا نگهدارى مى كنند2
 .ديگران رسيدگى مى كنند و حقوق خود را مى پردازند نسبت به اموال و ثروتشان چگونه به 3

رَّم                        :  قالَ عليه السلام     31 منْ ملكَ نَفسْه إ ذا رغبِ، و إ ذا رهبِ، و إ ذاَاشْتهَى ، وإ ذا غَضبِ و إ ذا رضـِى، حـ
 )99.(اللّه جسده علَى الناّرِ

 :ترجمه 
هنگام رفاه و توسعه زندگى ، هنگام سـختى و تنـگ            : ود باشد هر كه در چهار موقع ، مالك نفس خ        : فرمود

 .دستى ، هنگام اشتهاء و آرزو و هنگام خشم و غضب ؛ خداوند متعال بر جسم او، آتش را حرام مى گرداند
 لـَك بـِهِ عِنـْد       يابنَ آدم ، اءعجلِْ فى يومكِ هذا خَيرا، اءشهْد        : إ نَّ النَّهار إ ذا جاء قالَ      :  قالَ عليه السلام     32

ِلُ قالَ مِثلُْ ذلكاللَّيفإَ ذا جاء ،قِىفيما ب لاآتيكضى وفيما م ِآتك ةِ، فإَ نّى لَمالْقيام موي كب100.(ر( 
 :ترجمه 
تا مى توانى در اين روز از كارهاى خير انجام بده كه من در قيامـت                : هنگامى كه روز فرا رسد گويد     : فرمود

ه خداوند شهادت مى دهم و بدان كه من قبلا در اختيار تو نبودم و در آينده نيز پـيش تـو بـاقى                 در پيشگا 
 .همچنين هنگامى كه شب فرارسد چنين زبان حالى را خواهد داشت . نخواهم ماند

 :ينْبغى لِلمْؤْمنِِ اءنْ يكُونَ فيهِ ثمَان خِصال :  قالَ عليه السلام 33
لُ لـِلاْ   وقُور عِندْ الهْزاهِ  زِ، صبور عِندْ الْبلاءِ، شكَُور عِندْ الرَّخاءِ، قانِع بمِا رزقَه اللّه، لا يظْلِم الاْ عداء، و لا يتَحامـ

 )101.(صدِقاءِ، بدنُه مِنْه فى تَعبِ، و الناّس مِنْه فى راحةٍ
 :ترجمه 
 :ده هشت خصلت باشدسزاوار است كه هر شخص مؤ من در بردارن: فرمود

هنگام فتنه ها و آشوب ها باوقار و آرام ، هنگام بلاها و آزمايش ها بردبار و صـبور، هنگـام رفـاه و آسـايش                   
 .شكرگزار، به آنچه خداوند روزيش گردانده قانع باشد

سته دشمنان و مخالفان را مورد ظلم و اذيت قرار ندهد، بر دوستان برنامه اى را تحميل ننمايد، جسمش خ    
 ؛ ولى ديگران از او راحت و از هر جهت در آسايش باشند

 )102.(من مات يوم الْجمعةِ عارِفا بِحقِّنا عتقَِ منَِ الناّرِ و كُتبِ لَه برائَةٌ منِْ عذابِ الْقَبرِ:  قالَ عليه السلام 34
 :ترجمه 
عارف به حقّ ما اهل بيـت عصـمت و طهـارت    هركس كه در روز جمعه فوت نمايد و از دنيا برود؛ و          : فرمود

 .عليهم السلام باشد، از آتش سوزان دوزخ آزاد مى گردد؛ و نيز از عذاب شب اول قبر در امان خواهد بود
ى صاحِبِهِ منَِ   إ نَّ الرَّجلَ يذْنبِ الذَّنبْ فَيحرُم صلاةاَللَّيلِ، إ نَّ الْعملَ السيى ء اءسرَع ف             :  قالَ عليه السلام     35

 )103.(السكينِ فِى اللَّحمِ
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 :ترجمه 
چه بسا شخصى به وسيله انجام گناهى از نماز شب محروم گردد، همانا تاءثير گنـاه در روان انسـان      : فرمود

 .سريع تر از تاءثير چاقو در گوشت است 
 )104.( الرُّمانِ، فإَ نَّهما يهيجانِ عِرقَْ الْجذامِلاتَتَخَلَّلُوا بِعوداِلرَّيحانِ ولابِقَضيبِ:  قالَ عليه السلام 36

 :ترجمه 
به وسيله چوب ريحان و چوب انار، دندان هاى خود را خلال نكنيد، براى اين كـه تحريـك كننـده                     : فرمود

 .عوامل مرض جذام و پيسى مى باشد
نُ منَِ الْجذامِ والْبرَصِ والْعمى ، و إ نْ لَم تَحتجَ فَحكِّها تَقْليم الا ظْفارِ يوم الْجمعةِ يؤ مِ :  قالَ عليه السلام     37
 )105.(اءخذُْ الشاّربِِ منَِ الْجمعةِ إ لَى الْجمعةِ اءمانٌ منَِ الْجذامِ: و قالَ عليه السلام . حكاّ

 :ترجمه 
و ضعف بينـائى چشـم خواهـد    كوتاه كردن ناخن ها در روز جمعه موجب سلامتى از جذام و پيسى    : فرمود

 .شد و اگر امكان كوتاه كردن آن نباشد سر آن ها را بتراش 
 .كوتاه كردن سبيل در هر جمعه سبب ايمنى از مرض جذام مى شود: و فرمود

بت فـى يومـِك،                   :  قالَ عليه السلام     38 واذْكـُرْ  إ ذا اءويت إ لى فِراشكِ فاَنْظُرْ ماسلكَتْ فى بطْنكِ، و ما كسَـ
 )106.(اءنَّك ميت، و اءنَّ لكَ معادا

 :ترجمه 
در آن هنگامى كه وارد رختخواب خود مى شوى ، با خود بينديش كه در آن روز چه نوع خـوراكى                     : فرمود

 .ها و آشاميدنى ها از چه راهى به دست آورده اى و ميل نموده اى 
 .ى كسب و تحصيل كرده اى و در آن روز چه چيزهائى را چگونه و از چه راه

و در هر حال متوجه باش كه مرگ تو را مى ربايد؛ و سـپس در صـحراى محشـر جهـت بررسـى گفتـار و                           
 .كردارت حاضر خواهى شد

 ـ                    :  قالَ عليه السلام     39 عِ سب مواتٍ و  إ نَّ لِلّهِ عزَّ و جلَّ إ ثْنَي عشَرَ اءلفْ عالَم ، كلُُّ عالَمٍ مِنهْم اءكْبرُ مـِنْ سـ
هِملَيةُ عجاءناَالْح و مُرهلَّ عالمَا غَيج زَّ واءنّ لِلّهِ ع مْمِنه رى عالَمضينَ، ما يعِ اءرب107.(س( 

 :ترجمه 
همانا خداوند متعال ، دوازده هزار جهان آفريده است كه هر يك از آن ها نسـبت بـه آسـمان هـا و                     : فرمود

ر مى باشد؛ و من و ديگر ائمه دوازده گانه از طـرف خداونـد بـر همـه آن هـا      زمين هاى هفت گانه بزرگ ت    
 .حجت و راهنما هستيم 

بٍ                      :  قالَ عليه السلام     40 رٌ مـِنَ الـدنْيا و مـا فيهـا مـِنْ ذهَـ حديثٌ فى حلالٍ و حرامٍ تاَءخذُُه منِْ صادقٍِ خَيـ
 )108.(وفِضَّةٍ

 :ترجمه 
ئل حلال و حرام و احكام دين خدا، از راست گوى مؤ منى دريافت كنى ؛ بهتر                 سخنى را درباره مسا   : فرمود

 و ارزشمندتر است از تمام دنيا و ثروت هاى آن 
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فهرست نام و مشخصات بعضى از كتابهائى كه مورد استفاده قرار گرفته است در آخـرين قسـمت جلـد                    -1
 .دوم اين مجموعه نفيسه موجود مى باشد

، 6ج : ، تهـذيب الا حكـام   1ج : اصول كـافى  :  ديگر حالات حضرت برگرفته شده است از     تاريخ ولادت و  -2
، مجموعه نفيسه ، تـاريخ      2ج  : ، كشف الغمة    6ج  : ، مستدرك الوسائل    1ج  : تذكرة الخواص، اعيان الشّيعة     

ج :  ، بحـارالا نـوار     ، جمال الاسُبوع ، دعوات راوندى     1ج  : ، ينابيع المودة ، اعلام الورى طبرسى        :اهل البيت   
 ... .، عيون المعجزات ، دلائل الا مامة طبرى ، ارشاد شيخ مفيد و88 و 47
 .آقاى ذاكر: اشعار از شاعر محترم -3
 .آقاى دكتر رسا: اشعار از شاعر محترم -4
 ،1ج : ، عيون اخبارالرضا عليه السلام 11، ح 264ص : حديث بسيار طولانى است ، كه در إ كمال الدين -5

 . مى باشد20، س 185، ص 2ج : ، إ علام الورى 59ص 
 .115آيه : سوره اءنعام -6
ص : ، محاسـن برقـى   258، ح 303  ص : ، دلائل الا مامـة  129، ص  12جزء نهم ، باب     : بصائرالدرجات  -7

 . با تفاوت مختصر3 و 2، ح 2، ص 48ح : ، بحارالا نوار314
 .321  ص : ل از كفاية الا ثر به نق12، ح 15، ص 47ج : بحارالا نوار-8
 .379، ص 3ج : ، به نقل از مناقب ابن شهرآشوب 218، ص 47ج : بحارالا نوار-9

 .، به نقل از علل الشّرايع 14، ح 295، ص 2ج : بحارالا نوار-10
 .103آيه : سوره توبة -11
 .135، ح 114، ص 3ج : اثبات الهداة -12
 .20، ح 173، ص 47ج : بحارالا نوار-13
 .27، ص 18، ب 2ج : ، به نقل از بصائرالدرجات 5، ح 65، ص 47ج : بحارالا نوار-14
 .508، ح 289ص : اختيار معرفة الرجّال -15
 .52، ح 737، ص 2ج : الخرايج والجرايح مرحوم راوندى -16
 .189ص : اختصاص شيخ مفيد-17
 6:  سوره اسراء-18
: ، دلائـل الا مامـة   1633، ح 302، ص 5ج : نة المعـاجز ، مدي 15، ح   146ص  :  نوادرالمعجزات طبرى    -19
 .249، ح 294ص 
، مسـتدرك  91، ح  87، ص   47ج  : ، بحارالا نوار  240ص  : ، رجال كشّى    321ص  : اختصاص شيخ مفيد  -20

 .23، ح 297، ص 12ج : الوسائل 
 .58، ص 5ج : ، به نقل از بصائرالدرجات 9، ح 67، ص 47ج : بحارالا نوار-21
 .115آيه : اءنعام سوره -22
 .4آيه : سوره قدر-23
، ص 48ج : ، بحارالا نـوار 129، ص 19، ب  9ج  : ، بصائرالدرجات   32، ح   314، ص   2ج  : محاسن برقى   -24
 .2، ح 196، ص 4ج : ، حلية الا برار5 2

 .179ص : ، غيبة نعمانى 32، ح 21، ص 48ج : بحارالا نوار-25
 .494 ، ح275ص : اختيار معرفة الرجّال -26
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 .49  ، ص 4ج : ، به نقل از كافى 56، ح 42، ص 47ج : بحارالا نوار-27
 .322، و 320، ح 183ص : اختيار معرفة الرجّال -28
 .، به نقل از مناقب ابن شهرآشوب 176، ح 123، ص 47ج : بحارالا نوار-29
 .20، ح 21، ص 47ج : بحارالا نوار-30
 .260  ص : اختصاص شيخ مفيد، 89، ح 370، ص 47ج : بحارالا نوار-31
 .3آيه : سوره نساء-32
 .129آيه : سوره نساء-33
 .662، ص 1ج : اعيان الشّيعة -34
 .، به نقل از إ رشاد و إ علام الورى 255، ص 27ج : بحارالا نوار-35
 .49، ح 73، ص 8ج : كافى -36
 .21آيه : سوره رعد-37
 .31، ح 208، ص 2ج : تفسير عياشى -38
 .36آيه :  إ سراءسوره-39
 .6، ح 206، ص 17ج : جامع أ حاديث الشّيعة -40
 .ديگران نپوشند و انگشت نما باشد... لباس شهرت ، لباسى است كه از جهت رنگ ، نوع دوخت و-41
 .737، ح 690، ص 2ج : رجال كشّى -42
 .666، ص 1اعيان الشّيعة ، ج -43
 .3، ح 163، ص 47ج : ، بحارالا نوار316ص : امالى شيخ طوسى -44
 .33، ص 3ج : محجة البيضاء-45
 . با مختصر تفاوت 7، ح 18، و ص 39، ح 268، ص 47ج : ، بحارالا نوار664، ص 1ج : اعيان الشّيعة -46
 .1، ح 272، ص 12ج : ، وسائل الشّيعة 73، ح 88، ص 8ج : كافى -47
رگى به انسان مى آموزد كه بايـد روى          اين داستان درس بز    8 و   3، ح   325، ص   13ج  : وسائل الشّيعة   -48

 .آن فكر شود و مورد عمل قرار گيرد
 .153 ح 116 ص 47ج : ، بحارالا نوار200ص : الخرايج والجرايح -49
 .، به نقل از نوادر على بن اءسباط106، ح 94، ص 47ج : بحارالا نوار-50
 .17، ح 20، ص 47 و ج 127 8 و ص 125 6، ص 93ج : بحارالا نوار-51
 .290، ص 2ج : أ مالى شيخ طوسى -52
 .36، ح 457، ص 7ج : جامع الا حاديث الشّيعة -53
 .83آيه : سوره آل عمران -54
 .310، ص 47ج : ، بحارالا نوار176ص : أ مالى شيخ طوسى -55
 .5، ح 165، ص 47ج : ، بحارالا نوار294ص : امالى شيخ طوسى -56
 .497، ص 21ج : يعة ، وسائل الش8ّ، ح 53، ص 6ج : كافى -57
 .7، ح 8، ص 60ج : بحارالا نوار-58
 .45، ح 362، ص 1ج : ، به نقل از عوالى اللئالى 29، ح 242، ص 15ج : مستدرك الوسائل -59
 .285، ح 328ص : دلائل الا مامه طبرى -60
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 .5، ح 2، ص 47ج : ، بحارالا نوار205ص : ثواب الا عمال -61
، 285، ح   328ص  : ، دلائـل الا مامـة       270ص  : ، إ علام الورى طبرسـى       666ص  ،  1ج  : اعيان الشّيعة   -62

 . با تفاوت مختصر174، ص 47ج : ، بحارالا نوار272ص : ارشاد شيخ مفيد
 .15، ح 172، ص 12ج : مستدرك الوسائل -63
 .36 و 30، ص 17ج : ، وافى 57، ص 47ج : ، بحارالا نوار76، ص 5ج : كافى -64
 .373، ص 2 ج :كشف الغمة -65
 .265، ص 2ج : جامع السعادات -66
 .، به نقل از اختصاص شيخ مفيد352، ص 16ج : بحارالا نوار-67
 .آقاى حسان : اشعار از شاعر محترم -68
 .28، ح 178، ص 2ج : ، بحارالا نوار102 ح 127 ص 1ج : جامع الاحاديث الشيعه -69
 .253ص : اءمالى الصدوق -70
 .197ص  : اءمالى الصدوق-71
 .4442 ح 34 ص 4ج : وسائل الشيعه -72
 .13 ص 8ج : وسائل الشيعة -73
 .58، ح 260، ص 75ج : ، بحارالا نوار240ص : اختصاص -74
 .4 ح 16 ص 9ج : مستدرك الوسائل -75
 .412 ص 11ج : وسائل الشيعه -76
 .279 ص 2ج : اءمالى طوسى -77
 .2 ح 380 ص 1ج : وسائل الشيعة -78
 .343 ص 2ج : لى طوسى اما-79
 .5 ح 474 ص 1ج : وسائل الشيعة -80
 .13 ح 51 ص 2ج : من لايحضره الفقيه -81
 .3 ح 157 ص 10ج : وسائل الشيعه -82
 .1 ح 204 ص 6ج : وسائل الشيعه -83
 .10 ح 225 ص 6ج : وسائل الشيعه -84
 .2 ح 147 ص 25ج : وسائل الشيعه -85
 .4 ح 208 ص 25ج : وسائل الشيعه -86
 .12 ح 358 ص 5ج : جامع احاديث الشيعة -87
 .78 ح 178 ص 6ج : جامع احاديث الشيعة -88
 .1 ح 124 ص 2ج : وسائل الشيعة -89
 .10، ح 360  ، ص 16ج : ، وسائل الشيعة 9، س 278، ص 2ج : اءمالى طوسى -90
 .16 ح 123، و ص 8 و ح 7 ح 116 ص 79ج : بحارالا نوار-91
 .82ص : وان مصادقة الاخ-92
 .125 ص 1ج : امالي طوسى -93
 .1 ح 163 ص 7ج : مستدرك الوسائل -94
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 .6 ح 431 ص 6ج : مستدرك الوسائل -95
 .1 ح 288 ص 16ج : مستدرك الوسائل -96
  .108، ذيل ح 260، ص 78ج : ، بحارالا نوار672، ص 1ج : اءعيان الشّيعة -97
 .112 ص 4ج : وسائل الشيعة -98
 .8 ح 162 ص 15ج : شيعة وسائل ال-99

 .2 ح 93 ص 16ج : وسائل الشيعة -100
 .70، ح 120ص : ، و نزهة الناّظر حلوانى 2، ح 230، ص 1، ح 47، ص 2ج : اصول كافى -101
 .22 ح 66 ص 6ج : مستدرك الوسائل -102
 .272 ص 2ج : اصول كافى -103
  .3، ح 437، ص 66ج : ، بحارالا نوار321ص : اءمالى صدوق -104
 .356 و 363 ص 7ج : وسائل الشيعة -105
 .17، ح 267، ص 71ج : ، بحارالا نوار302، ح 123دعوات راوندى ص -106
 .1، ح 41، ص 27ج : ، بحارالا نوار14، ح 639ص : خصال -107
 .143ص : الا مام الصادق عليه السلام -108

 
 


